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بحران مشروعیت الگوی خدمت )سربازی( اجباری

     گفتمـان عمومـی پرشـوری در مـورد آینـده خدمـت اجبـاری بـه وجـود آمـده 

کـه بحـث گسـترده‌ای را در مـورد بحـران مشـروعیت این الگـو پدید آورده اسـت، 

بحرانـی آن‌قـدر شـدید کـه اکثریـت عمـوم یهودیـان از لغـو آن حمایـت می‌کننـد. 

بـه نظـر مـن، الگـوی خدمـت اجبـاری در معـرض یـک بحـران مشـروعیت ممتد 

ایـن  اسـت.  تناقضـات موجـود  بـار  زیـر  آن  فروپاشـی  از  ناشـی  کـه  دارد  قـرار 
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نتیجـه عملکـرد جریان‌هـای عمیـق اجتماعـی ازجملـه تقویـت گفتمان لیبرالیسـم 

مدنـی و لیبرالیسـم اقتصـادی و نئولیبـرال و افـول تفکـر جمهوری‌خواهی اسـت. 

درعین‌حـال، ارتـش بـا سیاسـت خـود ایـن تضادهـا و سـایر تناقضـات را تشـدید 

برابری‌طلبانـه در خدمـت و  بیـن تفکـر  از همـه، تضـاد  می‌کنـد. اول و مهم‌تـر 

رشـد نـرخ عـدم انجـام خدمت اسـت. ارتـش نه‌تنهـا آمادگـی لازم را بـرای بحران 

مشـروعیت الگـوی خدمـت ندارد، بلکه از شـدت ایـن بحران نیز بی‌اطلاع اسـت. 

در عـوض، ارتـش از ایـن الگـو تحـت عنـوان نقش‌هـای اجتماعـی دفـاع می‌کنـد 

کـه شـامل کمـک اجتماعـی و اقتصـادی آن اسـت. بـا این‌حـال، این خـط دفاعی 

اساسـاً اشـتباه اسـت، زیـرا نه‌تنهـا هیـچ توجیـه هنجـاری بـرای خدمـت اجبـاری 

توسـط  کمـک ارتـش وجـود نـدارد بلکـه حتـی ادعاهـای مربـوط به کمـک ارتش 

نیـز مبتنـی بر تحقیق نیسـت، آن‌ها رشـد منفی خدمـت اجباری و امکان مشـارکت 

ارتـش را در صـورت لغـو خدمـت اجباری نادیـده می‌گیرنـد. به‌عنـوان راه‌حلی که 

تضادهـای را کـه مشـروعیت ذاتـی مدل فعلـی کاهش می‌دهد، پیشـنهاد می‌شـود 

کـه از الگـوی خدمـت انتخابـی، آشـکار و رسـمی اسـتفاده کنیم.
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مقدمه
     در سـال‌های اخیـر، بحث‌هـای عمومـی پرجنب‌وجوشـی درباره آینده سـربازی 

اجبـاری وجـود داشـته اسـت بـرای مثـال در نوامبـر 2021 یافته‌هـای نظرسـنجی 

موسسـه دموکراسـی اسـرائیل منتشـر شـد کـه بـر اسـاس آن اکثریت مـردم یهودی 

از لغـو خدمـت اجبـاری حمایـت می‌کننـد. ایـن بحـث فرصتـی بـرای پرداختن به 

همـه ابعـاد بحـران خدمت اجباری اسـت. در بخـش اول، بحران خدمـت اجباری 

را ارائـه می‌کنـم و اسـتدلال می‌کنـم کـه بایـد بحـران مشـروعیت آن را ناشـی از 

فروپاشـی ایـن الگـو زیر بـار تناقضاتی کـه در درون آن وجـود دارد، دید. در بخش 

دوم بـه ادعاهـای مطرح‌شـده توسـط ارتـش از طریـق رئیـس سـتاد کل نیروهـای 

مسـلح مبنـی بـر کمـک ارتـش بـه جامعـه و اقتصـاد به‌عنـوان توجیهی بـرای ادامه 

خدمـت اجبـاری می‌پـردازم و اسـتدلال‌های متقابلـی را ارائـه می‌کنـم. در بخـش 

سـوم و پایانـی پیشـنهاد خـود را بـرای معرفـی یـک الگـوی خدمـت اسـتخدام 

اجباری-انتخابـی رسـمی ارائـه خواهـم کرد.
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ویژگی‌های بحران مشروعیت خدمت اجباری
     مشـکل الگـوی خدمـت اجبـاری را می‌تـوان بـه روش‌هـای مختلفـی مطـرح 

کـرد: به‌عنـوان یـک نقـد عمومـی از جنبه‌هـای بحث‌برانگیـز ایـن الگـو همـراه بـا 

نقـد گسـترده‌ از عملکـرد ارتـش تا حدی اسـت کـه اعتمـاد عمومی بـه آن را از بین 

می‌بـرد. ایـن بعـد همان چیزی اسـت کـه آویو کوخـاوی، رئیـس سـتاد کل ارتش، 

در سـخنرانی خـود در اجالس سـالانه بـه یـاد سرلشـکر آمنـون لیپکین-شـاخاک 

در دانشـگاه رایشـمن در ژوئـن 2021 بیـان کـرد و در آن بـر مشـارکت اجتماعی و 

اقتصـادی ارتـش به‌عنـوان مبنایـی به جهـت اعتمـاد بین مـردم و ارتش تأکیـد کرد. 

ایـن موضـوع را می‌تـوان به‌عنوان طرح مسـئله کاهـش انگیزه خدمت بررسـی کرد. 

کسـانی هسـتند که آن را مشـکل انطبـاق این الگو بـا نیازهای متغیـر می‌دانند که در 

رأس آن‌هـا نیـروی انسـانی مـازاد در ارتش اسـت. البتـه بحران خدمـت از انحراف 

اصـل برابـری در مشـارکت، در پرتـو کاهـش نـرخ خدمـت به‌ویـژه شکسـت‌های 

مـداوم در تنظیـم قانـون خدمـت مـردان افراطـی ارتدوکـس نشـات می‌گیـرد. هـر 

مشـکلی راه‌حـل خـودش را دارد پـس بنابرایـن اگـر مشـکل اصلـی ایـن الگو یک 

جلـوه عمومـی بـد اسـت )همان‌طـور کـه بالاتـر در اظهـارات رئیـس سـتاد بـه آن 
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اشـاره شـد(، متقاعدکـردن مردم در مـورد مزایای آن یعنی سـهم خدمـت در جامعه 

و نـه صرفـاً ضـرورت امنیتی آن، مهم اسـت. 

 

ی بودجه ا-یاقتصادرفتار  آمادگی عملیاتی  سربازان و   اب  رابطه 
 درمان مشکلات آنها 

ان و مرد   انزن  یبرابر در زمان جنگ   یرفتار اخلاق   

 نظرسنجی در مورد عملکرد ارتش در زمینه های مختلف)%_یهودیان( 

نمودار 1: الگوی خدمت در معرض یک بحران مشروعیت ادامه‌دار است، این بحران نتیجه تضادهایی است که 
بین منطق‌های کاری مختلف )که به آن اشاره خواهد شد( ایجاد می‌شود و در عملکرد نهادهای دولتی انعکاس پیدا 

می‌کند، تضادهایی که بحران اعتماد را چنان عمیق می‌کند که نهادها قادر نیستند به اهداف خود برسند.

     بـه بیـان دیگـر بـه نظـر مـن الگـوی خدمـت در معرض یـک بحران مشـروعیت 

ممتـد قـرار دارد. بـه زبـان سـاده: ایـن بحـران نتیجـه تضادهایـی اسـت کـه بیـن 

منطق‌هـای کاری مختلـف )کـه بـه آن اشـاره خواهـد شـد( ایجـاد و در عملکـرد 

نهادهـای دولتـی منعکـس می‌شـود، تضادهایی کـه بحـران اعتماد را چنـان عمیق 

می‌کنـد کـه نهادهـا قـادر نیسـتند بـه اهـداف خـود برسـند. هرچنـد مشـروعیت 

در ایـن زمینـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه دسـتورات ایـن موسـاد به‌عنوان دسـتوری 

عادلانـه و هنجارمنـد تلقـی می‌شـود و بـه دلایلـی مهم‌تـر از منافع شـخصی مردم 

اسـت، بایـد اطاعـت شـود. درهرحـال بحـران مشـروعیت در شـکاف هنجـاری 

به‌قـدری شـدید نمایان می‌شـود کـه مدیریت یا تسـلط بر آن و دسـتیابی بـه انطباق 

مـورد نیـاز دشـوار اسـت. در مـورد الگوی خدمـت، منشـأ تضادهـا از جریان‌های 

عمیـق اجتماعـی بـوده کـه از دهـه 1980 تـا بـه امـروز در حال گسـترش اسـت. 
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ایـن جریان‌هـا تضادهایـی را بیـن فرهنگ ایثـار به عنـوان زیربنای خدمـت اجباری 

و فرهنـگ رقابـت ایجـاد نمـوده کـه می‌تـوان آنهـا را بـه دو دسـته تقسـیم کـرد: 

تضادهایـی کـه توسـط عواملـی بـه وجـود می‌آینـد و تـا حـدودی خـارج از کنترل 

مسـتقیم ارتـش هسـتند و تضادهایـی کـه ارتش بـا سیاسـت‌های اجرایی‌ خـود آنها 

را تقویـت می‌کنـد. در ادامـه نقـاط اصلـی تضـاد را ترسـیم خواهـم کـرد.

تناقضات خارج از ارتش
     دسـته اول، شـامل تضادهایـی اسـت کـه تـا حـدودی توسـط عوامـل خـارج 

از کنتـرل مسـتقیم ارتـش بـه وجـود می‌آینـد. اولیـن تضـاد بیـن فرهنگ روبه‌رشـد 

لیبرالیسـم و اصـل خدمـت اجباری اسـت. این مسـئله از دهه 1980 بـا قرارگرفتن 

اسـرائیل در معـرض جهانی‌شـدن، همـراه با تغییرات سـاختاری در اقتصـاد با روح 

دکترین نئولیبرالیسـم، تشـدید شده اسـت. »برنامه تثبیت اقتصادی« در سال 1985 

کـه بـا موفقیـت بـا تـورم بیـش از حـد مقابله کـرد نقطـه عطفی بـود. جهانی‌شـدن 

)گلوبالیسـم(، فرهنـگ جامعـهٔ بـازار را تقویت کرده اسـت، یعنی جامعـه‌ای که در 

آن ارزش‌هـای تجـاری در تمـام ابعاد کردار انسـان نفوذ می‌کنـد و روابط اجتماعی 

در آن در قالـب یـک بـازار طراحـی شـده اسـت. ایـن نتیجه یـک تغییـر فرهنگی - 
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سیاسـی بـود کـه با تقویـت گفتمـان لیبرالیسـم - مدنـی و نئولیبرالیسـم اقتصادی - 

اجتماعـی ظهـور پیدا کـرد. این گفتمـان جدید عمدتاً امـا نه منحصراً توسـط طبقه 

متوسـط سـکولار پذیرفتـه شـد. در جامعـه بـازار، فشـار نظامـی به‌ویـژه بـا توجـه‌ 

بـه کاهـش سیسـتماتیک احسـاس تهدید بقـاء به‌عنـوان شـرایط ذهنی و فـداکاری 

اسـت کـه در مقابـل تمایـل گروه‌هـای مرفـه بـه نرمال بـودن تلقی می‌شـود.

      تضـاد دوم بیـن فرهنـگ جامعـه بـازار و اصـل خدمـت اجبـاری ایـن اسـت 

کـه کاری را بـدون پرداخـت غرامـت مالـی کافـی بـه مـردان و زنان جـوان تحمیل 

می‌کنـد و ورود آنهـا را بـه عرصه تحصیل و بـازار کار به تأخیر می‌انـدازد، تعارضی 

کـه بـا رقابتـی شـدن بازار بدتـر می‌شـود. از نظر کشـور نیز بیـن پیگیـری کارآمدی 

اقتصـادی و ممانعـت از ورود جوانـان بـه بـازار کار تناقـض محسـوب می‌شـود. 

تناقضـی کـه بـر کوتاه‌کردن خدمت و کاهش سـن معافیت قشـر افراطـی ارتدوکس 

از خدمـت سـربازی بـرای تشـویق آنها به سـرکار رفتن فشـار مـی‌آورد. 

     تضـاد سـوم بیـن فرهنـگ جمهوری‌خواهـی و تضعیـف ایـن فرهنـگ اسـت. در 

ایـن فرهنـگ قـرار اسـت بـه خدمت‌کننـدگان در ارتـش حقوق مـازادی اعطـا کنند.

      ارتش‌هـا "سیسـتم پـاداش" را کـه بـر اسـاس پـاداش بـه سـربازان اسـت بـه 

دو شـکل اصلـی پـاداش مـادی و پـاداش نمادیـن اجـرا می‌کننـد. پـاداش مـادی 

شـامل پرداخـت پـول و کالاهایی اسـت که ارزش مالـی دارند، برخالف آن پاداش 

نمادیـن مبتنـی بـر ایـن اسـت کـه کسـانی کـه لبـاس خدمـت بـر تـن می‌کننـد از 

موقعیـت و اعتبـار ناشـی از خدمـت سـربازی، ماهیـت شـغل نظامـی و میـزان 

فـداکاری ناشـی از آن، جایـگاه واحـد خدمتـی و رتبـه شـخصی آنهـا برخـوردار 

باشـند. اینهـا در جامعـه مدنـی به مزایـای ارزشـمندی تبدیل می‌شـوند. ایـن مزایا 

نه‌تنهـا بـرای افـراد خدمت‌کننـده بلکـه و حتـی بیشـتر از آن بـرای گـروه اجتماعی 

اسـت کـه از آن بیـرون آمده‌انـد )خدمتشـان تمـام شـده اسـت(. مزایـای اصلی در 

درجـه اول حقـوق مدنـی، اجتماعـی و سیاسـی اسـت که به کسـانی کـه در ارتش 

خدمـت کرده‌انـد، اعطـا می‌شـود. ایـن همان تبدیل سـربازی بـه تابعیت اسـت که 
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در مـدل جمهوری‌خـواه فرانسـوی " شـهروند - سـرباز " تجسـم‌یافته اسـت کـه بر 

اسـاس آن مشـارکت نظامی شـرط کسـب شـهروندی ترجیحی اسـت. در کنار این 

حقـوق، پاداش‌هـای رسـمی کمتـری نیـز ماننـد سرشناسـی )شـناخت( اجتماعی 

اعطا می‌شـود. در اسـرائیل، معاهـده جمهوری خواهـان یکی از عوامـل تأثیرگذار 

بـر طبقـه متوسـط سـکولار در ازای فـداکاری نظامـی آنهـا بود.

      ظهـور گفتمـان لیبـرال بـا تضعیـف دولت‌گرایـی، جمع‌گرایـی و پیش‌گامـی 

)مهاجـران اولیـه( یعنـی نمادهـای اصلی گفتمـان جمهـوری خواهان همـراه بود. 

بـرای تضعیـف جمهوری‌خواهـی چنـد عامـل محـرک وجـود دارد. 

     نخسـت، گفتمـان لیبـرال حقـوق فـردی را به حقـوق طبیعی تبدیل کرده اسـت، 

یعنـی دسترسـی بـه آنهـا لزوماً منـوط به مشـارکت فرد در کشـور نیسـت. هم‌زمان، 

ظرفیـت گروه‌هایـی کـه عمده‌تریـن آنهـا شـهروندان افراطـی ارتدوکـس و عـرب 

هسـتند بـرای اینکـه حقوقـی را جـدا از مشـارکت نظامـی به دسـت آورنـد تقویت 

شـد. ایـن امـر همچنین نقـش آزمون‌هایی کـه به پایـان خدمت ارجحیـت می‌دادند 

را تضعیـف کـرد تـا جایـی که تحـت نظـارت قانون‌گذاری لیبـرال و رویـه قضایی، 

وضعیـت پایـان خدمـت تـا حـد زیـادی اهمیـت خـود را ازدسـت‌داده اسـت زیرا 

نشـانه مهمـی به‌حسـاب می‌آمـده و از طریـق آن افـراد  دارای پایـان خدمـت در 

بـازار کار در اولویـت قـرار می‌گرفتنـد. عالوه بر ایـن، با رقابتی شـدن ایـن بازار، 

خدمـت سـربازی شـروع به ثبت پوئـن منفی در بـازار کارکرد. ادعـای تبعیض علیه 

نیروهـای دارای پایـان خدمـت در محـل کار، نشـانه مهمی از این موضوع اسـت.

     دوم، سـلطه اجتماعـی طبقـه متوسـط سـکولار حتـی بـدون نیـاز بـه فـداکاری 

نظامـی به‌عنـوان مکانیزمـی که بـه موقعیـت اجتماعـی در جامعه بازار مشـروعیت 

می‌بخشـد، برقرار شـد کـه با این اتفـاق معیارهـای جایگزین برای کسـب موقعیت 

آمد. وجـود  به 

     سـوم، سـیطره سیاسـی - نمادیـن ایـن طبقه در پـی کودتای 1977 ضعیف شـد 

کـه به‌تدریـج گروه‌هـای مذهبـی و میزراحـی )شـرقی( را در یـک رابطـه ترکیبـی با 
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شکسـت‌های نظامـی کـه بـر اعتبار موقعیت شـناخته شـده ارتـش تأثیر گذاشـت، 

تقویـت کرد.

گفتمـان  یافتـن  قـدرت  دلیـل  بـه  جمهوری‌خـواه  دولتـی  گفتمـان  چهـارم،       

توسـط گروه‌هـای  کـه عمدتـاً  کیپـور  از جنـگ روز  پـس  قومیتـی  ناسیونالیسـم 

مذهبـی و میزراحـی )شـرقی( انجـام می‌گرفـت، بـه چالـش کشـیده شـد. فرهنگ 

ناسیونالیسـم قومیتـی معیارهـای شـهروندی را در برمی‌گیـرد نـه باهـدف کمـک 

عمومـی بلکـه در واقـع متعلـق بـه گـروه ناسیونالیسـت قومیتـی یهـودی اسـت.

     پنجـم، کاهـش سیسـتماتیک در معنـای تهدیـد بقـاء جمعـی که از دهـه 1980 

و  شـد  نظامـی  فـداکاری  اجتماعـی  ارزش  کاهـش  باعـث  اسـت  توسـعه‌یافته 

در نهایـت، جهانی‌شـدن دولـت رفـاه کـه معیارهـای گروهـی را در دسترسـی بـه 

حقـوق تضعیـف می‌کنـد. یکـی از اصلی‌تریـن نیروهای محـرک بـرای از بین‌رفتن 

پاداش‌هـای نمادیـن منحصربه‌فـرد ایـن بـود که گروه‌هـای قدرتمنـد مزایایـی مانند 

کمک‌هزینـه )مسـتمری( فرزنـدان از خدمـت سـربازی خود بـه دسـت می‌آوردند. 

     با فروپاشـی جمهوری‌خواهی، تقویت گفتمان لیبرالیسـم و ناسیونالیسم قومیتی 

و فرهنـگ جامعـه بـازار، امـکان تبدیل فـداکاری نظامـی را به پـاداش اجتماعی از 

بیـن می‌بـرد. این‌گونـه »معادلـه جمهـوری خواهـان« را که بیـن فـداکاری و پاداش 

تعـادل برقـرار می‌کنـد، نقـض می‌نمایـد. نقـض ایـن معادلـه منجـر بـه تضعیـف 

تمایـل طبقـه متوسـط سـکولار برای ادامـه تقویت ارتش در سـطح انسـانی و مالی 

شـد و شـرایطی را کـه بـرای تمایـل بـه فـداکاری تعییـن می‌کـرد؛ افزایـش داد. این 

مسـئله زمینـه را بـرای نظامـی زدایـی فرهنگـی که از دهـه 1980 در حال گسـترش 

اسـت؛ به وجـود آورد.

این زمینه‌ها عبارت‌اند از:

1-رفع موانع در برابر انتقاد از ارتش

 2-حساسـیت به کمبودها در کنار عقب‌نشـینی از اخلاق قهرمانی و برجسـته‌کردن 
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هزینه یـک جنگ طولانی

 3-فرسـایش در انگیـزه سـربازی به طور عام و برای پسـت‌های رزمـی و فرماندهی 

به طـور خاص 

4-فشار برای کاهش بودجه دفاعی

5-ظهور امتناع از خدمت سربازی

6-ابراز انزجارهای مختلف از فرهنگ نظامی و غیره.

      به‌عنوان‌مثـال، در شـاخص دموکراسـی سـال 2019، پاسـخ‌دهندگان یهـودی 

کـه خـود را متعلـق بـه گروه‌های قـوی معرفی و گـزارش کردند، بیشـتر از کسـانی 

کـه بـه گروه‌هـای ضعیـف تعلـق دارند کـودکان، پسـران و دختـران خود را بـه فرار 

از خدمـت و به‌ویـژه از خدمـات رزمـی تشـویق می‌کننـد. در مطالعـه‌ای توسـط 

مرکـز علـوم رفتاری ارتش از میـان نوجوانان ۱۷ تا ۱۸سـاله در سـال‌های 2008-

2010 انجـام شـد، نشـان داد درحالی‌کـه خانواده‌هایـی قباًل خدمـت کرده‌انـد و 

مبانـی گفتمـان لیبـرال - دموکراسـی را پـرورش می‌دهنـد، خدمـت را امکانی برای 

خودآگاهـی می‌داننـد، حتـی در گفتمانـی کـه بـه اصـول جمهوری‌خـواه معـروف 

اسـت بـه گفتمـان لیبـرال بـا تأکیـد بـر مؤلفـه انتخـاب امـکان در خدمـت و درک 

آن بـر اسـاس وظیفـه داخلـی )شـخصی( اشـاره می‌شـود. در طـول یک دهـه، در 

ادراکات  گسـترش  و  به‌کارگیـری  طـرف‌داران  گفتمـان  سـال‌های 2018-2017 

فردگرایانـه در جامعـه، منعکـس شـده اسـت، انگیزه اشـتغال و کسـب اعتبار نقش 

مهمـی در ایجـاد انگیـزه بـرای موقعیت‌هـای حرفـه‌ای دارد حتـی اگر حـدود نیمی 

از زنـان و بیشـتر مـردان هنرهـای رزمـی را ترجیـح دهنـد. بیهوده نیسـت کـه ارتش 

بـه عرصـه‌ای بـرای چانه‌زنـی بیـن ارتـش و سـربازان وظیفـه، خانواده‌هـای آنهـا و 

گروه‌هـای اجتماعـی کـه از آنجـا آمده‌انـد تبدیل شـده اسـت.

     کاهـش انگیزه طبقه متوسـط سـکولار، ارتش را ترغیب کـرده تا جذب گروه‌های 

اجتماعی پیرامونی را که قبلًا به حاشـیه هسـته ارتش رانده شـده بودند، بیشـتر کند 
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و ایـن امـر حضـور آنهـا را در واحدهـای رزمـی افزایـش داد. ایـن گروه‌ها شـامل: 

مذهبی‌هـا، مهاجـران شـوروی سـابق، میزراحی‌های )شـرقی‌( طبقه متوسـط رو به 

پاییـن و طبقـه پاییـن، مهاجـران اتیوپیایـی، دروزی‌هـا و به‌تدریـج زنان نیـز بودند. 

ماننـد  جمهوری‌خواهـی  پاداش‌هـای  اوج  به‌عنـوان  ارتـش  گروه‌هـا  ایـن  بـرای 

تحـرک اجتماعـی بـه نظـر می‌آیـد. بااین‌حـال، افـول جمهوری‌خواهی بـر آنها نیز 

تأثیـر گذاشـت، اما آسـیب کمتـری به جوانـان مذهبـی وارد کرد.

تناقضاتی که ارتش آنها را تشدید می‌کند
     دسـته دوم تناقضاتـی اسـت کـه ارتش در واقع با سیاسـت‌هایی کـه اتخاذ و آنها 

را تشـدید می‌کنـد. اولیـن تناقـض بیـن فرهنـگ برابری‌طلبانـه در خدمـت و افزایش 

نـرخ عـدم مراجعه برای خدمت اسـت. در ارتشـی که بر اسـاس فرهنـگ برابری در 

میـان یهودیـان ایجاد شـده اسـت که الـزام فراگیـر خدمت اجبـاری، فقـدان تقریباً 

کامـل تمایـزات گروهـی در قوانیـن خدمـت، تحمیـل بی‌سـابقه سـربازی اجباری 

بـرای زنـان و پاسـخگویی تاریخـی فـوری بـرای گروه‌هایی که خواسـتار پیوسـتن 

بـدون محدودیـت بـه ارتش بودنـد )ماننـد میزراحی‌هـای )شـرقی( طبقـه پایین در 
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دهـه 1970 بـا اسـتفاده از پلنگ سـیاه: نـام یک جنبـش( از مظاهر آن اسـت.

     امـا از سـال 2000، گزینـش در خدمـت آشـکار شـده اسـت. لازم بـه ذکـر 

اسـت که الگوی خدمت اجباری ارتش در اسـرائیل همیشـه گزینشـی بوده اسـت، 

یعنـی مدلـی از خدمـت اجباری که رسـماً بـرای کل جمعیـت اعمال می‌شـود. اما 

درصـد نسـبتاً بالایی از شـهروندان نیـز از خدمت وظیفـه عمومی معاف شـده‌اند: 

شـهروندان عـرب، زنـان مذهبـی، و در طـول سـال‌ها نیـز یهودیـان افراط‌گـرای 

ارتدوکـس جـوان با تحصیالت پاییـن و کم. 

     نـرخ معافیـت بـرای ایـن یهودیان جـوان پس از جنـگ یوم کیپـور کاهش یافت، 

امـا در دهـه 1980 دوبـاره نـرخ معافیـت بـه مـردان تحصیل‌کـرده طبقـه متوسـط، 

زنـان طبقـه متوسـط و مـردان طبقـه پایین سـرایت کرد. همچنیـن تا حدی بـه دلیل 

تمایـل ارتـش بـرای جلوگیـری از انتقـادات تجـارت محور نسـبت نیروی انسـانی 

مـازادی کـه عمدتاً بـه دلیل افزایـش طبیعی و مهاجـرت از اتحاد جماهیر شـوروی 

سـابق ایجاد شـده بـود؛ بنابرایـن، معافیـت و میان‌برهـای خدمت گسـترش یافت. 

ارتـش همچنیـن از اواسـط دهـه 1980 یک قیمت اقتصـادی برای سـربازان ذخیره 

تعییـن کـرد. تـا این که درصـد قابل‌توجهی کـه جزو نیـروی ذخیره بشـمار می‌روند 

بـا کاهـش اسـتفاده )بـکار گیـری( از 10 میلیـون روز ذخیـره در سـال 1990 بـه 

حـدود 2 میلیـون روز در سـال 2017 رسـید. ایـن اتفـاق حتـی قبـل از تصویـب 

قانـون خدمت ذخیره اسـت کـه دامنه فراخوان بـه خدمات فعـال را کاهش می‌داد.

     اگـر تقویـت سیاسـت خدمـت انتخابـی را از نظـر کمیت محاسـبه کنیم، درصد 

افـرادی کـه در ارتـش از کل جمعیـت خدمت می‌کردنـد از جمله نیروهـای ذخیره، 

از حـدود 16 درصـد در سـال‌های 1983-1984 بـه تنهـا 9 درصـد در سـال‌های 

2004-2005 کاهش‌یافتـه اسـت. امـا نکته مهم این اسـت که تنهـا از دهه 2000 

اطلاعـات مربـوط بـه گسـتره گزینش‌هـا بـه طـور گسـترده شـروع بـه فاش شـدن 

کـرد کـه عمدتـاً بـه دلیـل بیانیـه نرخ عـدم خدمـت افـراط گرایـان ارتدوکـس بود. 

به‌عبارت‌دیگـر، گزینش‌هـا آشـکار امـا غیررسـمی بـود، امـا همیـن کشـف انگیـزه 
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فرایندهـای مختلفـی کـه زیربنـای مشـروعیت سیسـتم خدمـت را از بیـن می‌بردند 

بـه وجـود آورد. تـا زمان نـگارش این مقالـه، تنها حـدود نیمی از جمعیت اسـرائیل 

می‌کنند. خدمـت 

     کاهـش انگیـزه طبقه متوسـط سـکولار، ارتـش را ترغیب کرد تـا جذب گروه‌های 

اجتماعـی پیرامونـی را که قبلًا به حاشـیه هسـته ارتش رانده شـده بودند، بیشـتر کند 

و ایـن امـر حضـور آنها را در واحدهای رزمـی افزایش داد.

     علی‌رغـم ایـن افشـاگری، ارتـش بـه اخالق برابری‌طلبانـه پایبنـد بـود. ارتـش 

اسـتفاده از گفتمـان برابـری را افزایـش داد و بـا اقداماتـی از جملـه حمایـت از 

جـذب افـراط گرایـان ارتدوکـس و گسـترش خدمات شـهروندی و کنترل سیسـتم 

آموزشـی و دسـتگاه‌های محلـی بـرای افزایـش نرخ جـذب از آن )گفتمـان برابری( 

حمایـت کـرد. همچنین ارتش سـعی کرد بـه قیمت به‌کارگیری سـربازان نامناسـب 

از معافیـت روحـی - روانـی ممانعـت کند. در اصـل، ارتش "مشـروعیت اعداد" را 

پذیرفـت و در دهـه دوم قـرن 21، حتـی بـا تحریف داده‌هـای جذب افـراط گرایان 

ارتدوکـس بـرای ایجـاد نمایشـی از بـرآورده شـدن اهـداف سـربازی، ایـن قضیه به 
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اوج خـود رسـید. امـا از آنجایی‌کـه اخالق برابـری دسـت‌نیافتنی اسـت، اسـتفاده 

از ایـن گفتمـان و توانمندسـازی آن از طریـق پیگیـری آن و اسـتفاده از اعـداد، 

شـکافی ایجـاد می‌کنـد که پایه عدالـت سـربازی را بیش‌ازپیش متزلـزل و در نتیجه 

مشـروعیت آن را تضعیـف می‌کنـد. 

     ایـن رویکـرد از جهـت دیگـری نیـز مشـروعیت را تضعیف می‌کنـد. تلاش‌های 

اینهـا  اسـت.  بـوده  همـراه  انگیزشـی"  "مراسـم  بـا  دهـه 1990  از  نیـرو  جـذب 

رویدادهـای بحرانی هسـتند کـه به از بین‌رفتـن انگیزه خدمت را در کنار نشـانه‌های 

"طغیـان" ماننـد جوانـان تل‌آویـو یـا جنبش کیبوتـص هشـدار می‌دهنـد و تهدیدی 

-2007 سـال‌های  در  می‌شـوند.  محسـوب  جامعـه  جمعـی  ارزش‌هـای  بـرای 

2009، پـس از اینکـه مشـخص شـد حـدود یک‌چهارم مـردان خدمـت نمی‌کنند، 

ایـده "از پایین‌به‌بـالا" نیـز با تشـویق پنهانـی ارتش علیه فـرار از خدمت بـه راه افتاد 

کـه در آن شـعار "یـک اسـرائیلی واقعـی از خدمـت فـرار نمی‌کنـد" ابداع شـد.

     ایـن مراسـمات نیـز مشـروعیتی را کـه نشـان مـی‌داد خدمـت سـربازی امـری 

بدیهـی اسـت از بیـن برد، یعنی بـرای انجام آن فرد باید متقاعد شـود و بدین‌وسـیله 

لـزوم خدمـت به سـمت فراینـد داوطلبانه شـدن ترقـی کرد. بـرای نشـان‌دادن تأثیر 

منفـی ایـن تلاش‌هـا، همان‌طـور کـه توسـط شـاخص دموکراسـی نشان‌داده‌شـده 

اسـت، در ایـن کمپیـن میـزان کسـانی که گـزارش داده‌انـد که اگـر از آنها خواسـته 

می‌شـد خدمـت کننـد، تالش می‌کردنـد اصاًل خدمـت نکننـد، از 18 درصـد در 

سـال 2007 بـه 23 درصـد در سـال 2008 بـه افزایـش یافت.

     همچنیـن، تحقیقـات تطبیقـی تاریخـی نشـان می‌دهـد کـه مشـروعیت خدمت 

اجباری متکی بر »رضایت مشـروط« شـهروندان اسـت. این شـروط عبارت‌اند از: 

شـهروندان دولـت را مسـتحق اعتمادکـردن بدانند، دولـت عمدتاً با تکیـه و اجرای 

قوانیـن جهانـی عادلانه عمل ‌کند، درصـد بالایی از مردم از خدمـت تبعیت کنند و 

اطلاعـات مربـوط بـه رفتـار دولت و اطاعت شـهروندان برای مردم شـفاف باشـد. 

ارتـش اسـرائیل بـا ایجـاد شـکاف بیـن فرهنـگ برابـری و واقعیـت پـرورش اعتقاد 
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بـه ایـن فرهنـگ بـه مشـروعیت آن لطمـه زده اسـت. همچنیـن بـا اتخـاذ سیاسـت 

خدمـت انتخابـی غیررسـمی و مبتنی بـر معیارهای خدمـت و معافیت غیررسـمی 

و غیرشـفاف، ایـن مشـروعیت را تضعیف کرده اسـت.

     تضـاد دوم بیـن سیاسـت خدمـت انتخابـی و افـول جمهوری‌خواهـی اسـت. 

تـا زمانـی کـه جمهوری‌خواهـی بـه گروه‌هـای سـکولار متوسـط پـاداش می‌دهـد 

زیـاد  بسـیار  کـردن  تصدیـق  و  قدیمـی  کیبوتص‌هـای  بـه  اعطـای حقـوق  مثاًل 

نسـبت بـه فـداکاری نظامـی منحصربه‌فـرد آن موجـب شـد تـا انتخـاب خدمـت، 

وضعیـت ترجیحـی خدمت‌کننـدگان نسـبت به کسـانی باشـد که خدمـت نکردند. 

حـذف اعـراب، حـذف عملـی ارتدوکس‌هـا، موانـع دسترسـی رسـمی )از طریـق 

آزمایش‌هـای IBA( میزراحی‌هـا )شـرقی‌ها( )تـا دهـه 1970( و موانـع فرهنگـی 

ارتـش  معتبـر  رزمـی  هسـته  در  آنهـا  ادغـام  از  دهـه 1980(  )تـا  مذهبـی  افـراد 

و محرومیـت زنـان از ایـن امـر - همـه اینهـا منبعـی )علتـی( بـرای ایجـاد پـاداش 

بـرای ایـن گـروه غالب بـود. این سـاختار، مرزهـای »یک اسـرائیلی اسـتاندارد« را 

باتوجه‌بـه هویـت مـرد یهـودی سـکولار اشـکنازی که بر اسـاس پاداش‌هـای اعطا 

شـده طبـق ایـن مـرز بـود، مشـخص می‌کـرد.

امـا از لحظـه‌ای کـه جمهوری‌خواهـی شـروع بـه افـول کرد، کسـانی کـه در ارتش 
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خدمـت می‌کردنـد - به‌ویـژه از طبقـه متوسـط سـکولار، طبقـه متوسـط و بالاتـر - 

نه‌تنهـا پاداشـی بـه آنهـا داده نمی‌شـود، بلکه احسـاس "مکیده شـدن" نیـز می‌کنند 

و ایـن انتخـاب، دیگـر ماننـد گذشـته احسـاس "خدمـت فوق‌العـاده" را در آنهـا 

ایجـاد نمی‌کنـد؛ بنابرایـن، از اواخـر دهـه 1990، خدمـت از یـک دارایـی بـه یک 

"مسـئولیت )سـنگینی( " تبدیل شـد و براین‌اسـاس، تقاضا برای "برابری مسئولیت" 

شـنیده شـد. عالوه بـر ایـن، به دلیـل کاهـش وضعیـت " کهنـه سـربازان"، دولت 

در توانایـی خـود در تالش بـرای تبعیـض مجـدد به نفـع خدمت‌کننـدگان محدود 

شـد. تلاش‌هایـی به‌صـورت غیرقانونـی انجام شـده اسـت. به‌عنوان‌مثال، از سـال 

2013، ایـن اقـدام بـه دلیل بحث بر سـر قانونی‌بـودن ترجیحـات، تصویب قانون 

"حقـوق اهداکننـدگان به کشـور" که طیف وسـیعی از مزایـا را برای کهنه سـربازان 

فراهـم می‌کنـد، شکسـت‌خورده اسـت. این دادسـتان کل بـود که به مشـکل قانون 

اساسـی در اولویـت قائـل شـدن بـرای سـربازان مـرد و زن در دسترسـی بـه منابـع 

محـدود ایسـتادگی کرد.

     برخالف طبقـه متوسـط، شـناخت خـود به‌عنـوان یـک خدمت‌کننـده ویـژه، 

جدیـداً در میـان گـروه افـراط گـرای ارتدوکـس کـه ارتـش را عمدتـاً از طریـق 

جلسـات هاسـدر و دوره‌هـای مقدماتـی مذهبـی پیـش نظامـی درک می‌کنـد، در 

حال‌توسـعه اسـت. بیهوده نیسـت کـه تقاضـای برابری در مسـئولیت در میـان آنها 

زیـاد نیسـت. بـرای ایـن گـروه خدمت سـربازی یـک سـرمایه و نه یک مسـئولیت 

اسـت. نه‌تنهـا نیـاز مبرمـی بـرای تقسـیم آن بـا دیگـران ندارنـد، بلکـه خـود ایـن 

تصویـر تقسـیم مسـئولیت نابرابر، به ایـن گروه منبـع )ارزش( نمادیـن قابل‌توجهی 

می‌دهـد. اگرچـه ایـن گـروه طـرف‌دار جـذب افـراط گرایـان ارتدوکس اسـت، اما 

مسـلماً در گفتمـان اعتراض به خدمت و رهبری آن برجسـته نبـود. موضوع برابری 

در مسـئولیت حتـی در بخشـی از پلتفـرم حـزب خانـه یهودی کـه به دنبـال نمایش 

چهـره سـرباز مذهبـی جدید بود وجـود نداشـت. این پلتفـرم بر لزوم پـاداش دادن 

بـه خدمت‌کننـدگان، ولـی بـر عـدم اجـرای برابـری در مسـئولیت تأکیـد می‌کـرد. 
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لکـن حتـی اگـر انگیزه فـداکاری در میان ایـن گروه‌ها زیاد باشـد نمی‌توانـد انگیزه 

روبـه‌زوال را در میـان طبقـه متوسـط سـکولار بـه طـور کامل متعـادل کند.

      امـا درحالی‌کـه ارتـش "مشـروعیت اعـداد" را بـرای نمایـش برابـری ترویـج 

می‌کنـد، او برعکـس و آگاهانـه قبـل از هر چیـز دربـاره کاهش قابل‌توجه سیسـتم 

ذخیـره کـه درگذشـته سـتون فقـرات "ارتـش مردمـی" بـود عمـل کـرد. منطـق این 

بـود کـه نیروهـای نظامـی بـا نیازهـای آموزشـی سیسـتم، همـراه بـا کاهـش حجم 

واقعـی فراخـوان همان‌طـور کـه در بالا ذکر شـد تطبیق داده شـوند. نتیجـه افزایش 

نابرابـری بیـن رزمنـدگان و دیگـر متخصصـان ایـن بـود کـه جـذب آنها بـه نیروی 

ذخیـره کاهـش یافـت. تقاضـا بـرای حرفـه‌ای بـودن و کارآمـدی بیشـتر از نیازهای 

ایـن مشـروعیت بود.

     از نظـر تئـوری، جـذب بـرای خدمـت به‌صـورت نابرابـر لزومـاً مشـروعیت 

مبتنـی  پـاداش  سیاسـت  آن،  برعکـس  نمی‌کنـد.  متزلـزل  را  اجبـاری  خدمـت 

بـر نابرابـری در داخـل و خـارج از ارتـش اسـت، به‌طـوری کـه فـداکاری نابرابـر 

از طریـق پاداش‌هـای نابرابـر پـاداش داده می‌شـود. در جهـان بـرای رسـیدن بـه 

جـذب )خدمـت( توسـط گروه‌هـا، معمـولًا بیـن گروه‌هـای اقلیـت و طبقـه پایین 

کـه بـه دنبـال شـرکت در خدمـت بـا این فـرض که وضعیـت مدنـی خـود را بهبود 

می‌بخشـند، مبارزاتـی وجود داشـته اسـت. امـا با مخالفـت گروه‌هـای قدرتمندی 

کـه حضورشـان در ارتـش برجسـته بـود، مواجـه شـدند و بـه همیـن دلیـل سـعی 

کردنـد بـا ایـن فـرض کـه موقعیـت آنها بـه خطـر می‌افتـد از ورود گروه‌هـای دیگر 

نقشـی  قدرتمنـد  در گروه‌هـای  مسـئولیت  تقسـیم  کننـد. ملاحظـات  جلوگیـری 

نداشـت، بلکـه تـا زمانـی که مسـئولیت بـه پـاداش تبدیل می‌شـد برعکس بـود. با 

بازگشـت بـه نظریـه "رضایت مشـروط" مـارگارت لوی، پـاداش مناسـب می‌تواند 

همچنیـن اعتمـاد گروهـی را کـه در مؤسسـات دولتـی خدمـت می‌کننـد تقویـت 

کنـد. امـا ترکیب فرسـایش پاداش بـا افزایش نابرابـری در جذب، ترکیبـی انفجاری 

اسـت کـه مشـروعیت خدمـت را متزلـزل می‌کنـد.
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     تضــاد ســوم، بیــن یــک تفکــر یــا شــاید افســانه »دیــگ ذوب« ارتــش و طــرز 

ــی  ــری ذات ــاس نابراب ــر اس ــش ب ــد. ارت ــود آم ــه وج ــی ب ــات قوم ــری طبق قرارگی

ــف  ــای مختل ــری گروه‌ه ــرز قرارگی ــه ط ــوازات اینک ــی به‌م ــت، یعن ــده اس ــا ش بن

ــتند، از  ــاوت هس ــد متف ــدگان می‌ده ــه خدمت‌کنن ــه ب ــی ک ــی در کارهای اجتماع

نظــر اعتبــار و شــناخت، بــازده حرفــه‌ای و حتــی بــازده اقتصــادی نیــز بــا یکدیگــر 

ــه شــد،  ــد. در اســرائیل هــم همین‌طــور اســت. همان‌طــور کــه گفت ــاوت دارن تف

نابرابــری همچنیــن زیربنــای سیاســت پــاداش اســت. در عین‌حــال، ارتــش 

ــوان  ــود را به‌عن ــه خ ــا وجه ــت ت ــرده اس ــان ک ــری را پنه ــن نابراب ــز ای ــرائیل نی اس

ــن  ــه ممک ــانی ک ــت کس ــد و از مخالف ــظ کن ــه حف ــگ ذوب برابری‌طلبان ــک دی ی

ــع  ــی از مناب ــئله یک ــن مس ــد. ای ــری کن ــد، جلوگی ــض کنن ــاس تبعی ــت احس اس

ــاری در اســرائیل و همچنیــن توانایــی تاریخــی  مشــروعیت الگــوی خدمــت اجب

ــت  ــی اس ــش اجتماع ــم آرام ــک مکانیس ــوان ی ــری به‌عن ــرای به‌کارگی ــش ب ارت

ــی  ــری دائم ــار نابراب ــد. در کن ــک می‌کن ــه کم ــری در جامع ــع نابراب ــه رف ــه ب ک

جنســیتی، برجســته‌ترین تبعیــض، نابرابــری طبقاتــی قومــی بــود. ایــن نابرابری‌هــا 

شــامل ایجــاد موانــع بــرای میزراحی‌هــا )شــرقی( به‌ویــژه طبقــه متوســط و 

ــور،  ــه کش ــال‌های اولی ــر در س ــری معتب ــی و افس ــای رزم ــن در موقعیت‌ه پایی

ــس از  ــه پ ــه‌ای( ک ــدی حرف ــری و کارمن ــفید )کارگ ــر یقه‌س ــای معتب و موقعیت‌ه

جنــگ یــوم کیپــور بــا بوروکراســی ارتــش توســعه یافتنــد هســتند. از ســال 2000، 

تعییــن طــرز قرارگیــری1  بــرای طبقاتــی قومــی شــکل جدیــدی بــه خــود گرفــت، 

بــه علــت توســعه زیــاد سیســتم فــن آوری ارتــش کــه واحــد معتبــر 8200 در مرکــز 

ــی  ــورد چگونگ ــادی در م ــارات زی ــال 2000 انتش ــه دوم س ــرار دارد. در ده آن ق

جــذب خدمت‌کننــدگان زن و مــرد در ایــن واحــد بــر اســاس نرخــی کــه بــه طــور 

ــای  ــا افش ــریات ب ــن نش ــت. ای ــت اس ــا در جمعی ــهم آنه ــتر از س ــه بیش قابل‌توج

1- הסללה ) مفهومــی رایــج در جامعــه شناســی و آمــوزش اســت کــه بــه مکانیســم هــای مختلــف اجتماعــی اشــاره دارد 

کــه مســیری را بــرای افــراد یــا گــروه هــا ایجــاد یــا ترســیم مــی کنــد، بــه گونــه ای کــه قشــربندی اجتماعــی را ممکــن 

مــی ســازد یــا از آن جلوگیــری مــی کنــد.



23

ین
ــور

ت س
عــا

طال
ز م

رکــ
م

موفقیت‌هــای مالــی فارغ‌التحصیــان همــراه بــود. در ســال 2017، بــرای 

ــرد. ــد ک ــری را تأیی ــرز قرارگی ــن ط ــود تعیی ــانی وج ــروی انس ــس نی ــار رئی اولین‌ب

       

در عین‌حـال، نقشـه‌برداری از تلفات ارتش، حاشـیه‌ای شـدن رده مبارزان را نشـان 

می‌دهـد. از سـپتامبر 2021 )پـس از نگهبـان دیوارهـا(، در مقایسـه بـا هفتـه اول 

لبنـان )ژوئـن 1982(، جایـی کـه ارتـش بیشـتر از درگیری‌هـای  بـا  جنـگ اول 

سـال‌های 2000 جنگیـد )انتفاضـه دوم، جنـگ دوم لبنـان، دوره‌های نبـرد در غزه 

و مأموریت‌هـای جـاری در کرانـه باختـری، نـوار غـزه و مـرز لبنـان: حـدود 500 

احتسـاب  بـا  متوسـط،  سـکولار  گروه‌هـای  کشته‌شـدگان  سـهم  کشـته(، 

میزراحی‌هـای طبقـه متوسـط و متوسـط به بـالا و کیبوتص‌هـای قدیمـی از 68 به 

45 درصـد کاهش‌یافتـه اسـت. هم‌زمـان سـهم گروه‌هـای مذهبـی، میزراحی‌های 

طبقـه متوسـط و پایین‌تـر، شهرک‌نشـینان، مهاجـران، دروزی‌هـا و زنـان از 32 بـه 

55 درصـد افزایـش یافـت. ازاین‌رو اخیرا آنهـا بار اصلی پلیـس را در کرانه باختری 

و در امتداد حصار غزه به دوش می‌کشند.

      به‌کارگیـری فرهنـگ »دیـگ ذوب) آزمـون سـخت(« بـه سـه دلیـل مشـروعیت 

خدمـت اجبـاری را تضعیـف می‌کنـد. اول، نقـش آزمـون سـخت نظامـی دیگـر 

مـورد نیـاز نیسـت، آن‌طـور که در سـال‌های اولیـه دولـت موردنیاز بـود. حداقل بر 
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اسـاس تصویـری کـه دیویـد بن گوریـون، نخسـت‌وزیر و اولیـن وزیر دفـاع، تبلیغ 

کـرده اسـت: ارتـش، امـروزه تنهـا چهارچوبـی در کشـور اسـت کـه در آن تمامـی 

تقسـیمات قومـی، حزبـی، طبقاتـی و غیـره از بیـن مـی‌رود. امـا اسـتفاده از نمـاد 

منقضـی شـده، ابـزاری بـرای تضعیـف مشـروعیت سـربازی اجبـاری اسـت، زیرا 

ارتـش وعده‌هایـی را می‌دهـد کـه محقـق نمی‌شـود. دوم، شـکاف بیـن فرهنـگ و 

واقعیـت می‌توانـد بـه مبـارزه برای دسترسـی بـه منابـع در ارتش کـه به نـام برابری 

وعـده می‌دهـد، تشـویق کند. نمونـه طوفانی کـه پس از واقعه کشـتار اليئـور آزاريا 

گسـترش یافـت و ادعاهـای مربـوط بـه اختلافـات در ارتش بیـن "اسـرائیل اول" و 

"اسـرائیل دوم" را تشـدید کـرد. ترکیبی از تبعیض آشـکار، افـول جمهوری‌خواهی، 

نفـوذ سیاسـت هویتـی در ارتـش و تبدیـل الگـوی خدمـت بـه الگـوی انتخابـی، 

موجـب تقویـت پایه‌هـای خدمـت داوطلبانـه می‌شـود. همـه این‌هـا، گروه‌هایـی 

را کـه در ارتـش خدمـت می‌کننـد تشـویق می‌کنـد تـا در مقایسـه بـا گروه‌هایی که 

خدمـت نمی‌کننـد، از دولـت در خواسـت نفوذ و حمایت بیشـتر کنند یا سـهم آنها 

در نظـر گروه‌هـای مطالبه‌گـر ضعیف‌تـر امـا باارزش‌تـر بـه چشـم می‌آیـد کـه این 

شـعار هـواداران آزاریـا بود. خروجی به‌دسـت‌آمده این اسـت کـه اختلاف‌نظرها در 

مـورد رفتـار ارتـش کـه جایـگاه آنهـا )اختلاف‌نظرها( در عرصه سیاسـت اسـت، به 

رده‌هـای این سـازمان سـرایت کرده اسـت که می‌توانـد اعتماد عمومی را نسـبت به 

توانایـی عملکـرد ارتش تضعیف کنـد. با از بین‌رفتـن اعتماد، مشـروعیت فداکاری 

نظامـی از جملـه خدمـت اجبـاری نیـز تضعیـف خواهـد شـد چراکـه مشـروعیت 

ایثـار بـر مبتنـی بـر جایگزینـی سـود در قبـال ایثـارِ ایثارگـران اسـت کـه در ایـن 

صـورت امنیـت را بـه طـور مؤثر تأمیـن می‌کند. از جنبـه‌ای دیگر، شـکاف بین این 

فرهنـگ و واقعیـت می‌توانـد سـربازان وظیفـه زن و مـرد را برای درخواسـت تغییر 

وظایـف تحریـک کنـد. برای مثـال، وجود شـکاف جنسـیتی باتوجه‌ بـه ممنوعیت 

نقش‌هـای مهـم رزمـی بـرای زنـان، ممکـن اسـت زنان را تشـویق کنـد تـا در آینده 

خواسـتار لغـو خدمت اجبـاری زنان شـوند.
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     سـوم، هـر چـه نقش‌های اجتماعی ارتش افسـانه‌ای‌تر نشـان داده شـود، توانایی 

آن بـرای ایجـاد اصلاحاتـی کـه سیسـتم خدمـت را بـا نیازهـای متغیر تطبیـق دهد 

ضعیف‌تـر می‌شـود. ایـن مسـئله می‌تواند منجـر به ایجـاد شـکاف‌های عمیقی در 

سیسـتم مشـروعیت خدمـت اجبـاری شـود. در متـن »ارتـش مردمی علیـه خدمت 

اجبـاری« اسـتدلال مشـابهی در رابطه‌با اسـرائیل ارائه شـده اسـت.

     تضـاد چهـارم بیـن فرهنـگ "ارتـش مردمـی" و فرهنـگ "ارتـش بـازار " بـه وجود 

می‌آیـد. اول، بـه جهـت نقـش اجتماعـی گسـترده ارتـش، عمومیـت خدمـت بـر 

نیازهـای ایـن سـازمان نظامـی ارجحیـت دارد، نقشـی کـه در سـخنرانی کوخـاوی 

رئیـس سـتاد ارتـش )2021( نیز منعکس شـد. درعین‌حـال، اتخـاذ فرهنگ »ارتش 

بـازار« یعنـی ارتشـی جمع‌وجـور و کارآمـد از نظـر اقتصـادی، راهـی اسـت کـه 

به‌وسـیله آن ارتـش رفتـار خـود را بـا گفتمـان جامعه بـازار تطبیق می‌دهـد. این امر 

باعـث می‌شـود که ارتـش مصرف روزهـای ذخیره را تاحـدی ‌که ارتش ذخیـره را به 

حاشـیه براند کاهش دهد و کسـانی را که )درگذشـته( نیاز نداشـتند را آزاد و مسـیر 

فـاز دوم )کوتـاه شـدن دوره خدمـت بـرای مهاجران( را بـرای مهاجـران جدید لغو 

کنـد. ایـن گام‌هـا بـه نوبـه خودشـان بـه حکاکی مشـروعیت کـه متکی بـر فرهنگ 
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برابری‌طلبانـه در خدمـت اسـت، کمـک می‌کنـد. سیاسـت خدمـت انتخابـی نیـز 

همین‌طـور اسـت - حتـی اگـر از دیـدگاه ارتـش، گزینش‌پذیـری بـه ارتـش اجـازه 

دهـد کـه نیروی انسـانی مـازاد خـود را کاهش دهـد و در عین‌حـال روحیه خدمت 

اجبـاری را حفـظ کنـد، ایـن اقـدام هزینـه مشـروع درازمدتـی در تزلـزل اسـاس 

عادلانـه خدمـت خواهد داشـت.

     بـه بیـان دیگـر ایـن تناقـض، تغییـر در دکتریـن پرداخـت دسـتمزد معیشـتی بـه 

سـربازان اسـت. تـا سـال 2017، دکترین رایـج این بود کـه پرداخـت "کمک‌هزینه 

معیشـتی"  بـه سـربازان بـرای رفـع نیازهای اولیـه، رفـاه و همچنین پـاداش فعالیت 

آنهـا اسـت، امـا طبـق دسـتورالعمل سـتاد کل »پرداختـی اسـت کـه تحـت عنـوان 

حقـوق نیسـت«. تـا سـال 2015، دسـتمزدها به‌تدریـج بـا افزایـش شـاخص و 

تغییـرات در هزینـه سـبد معیشـت تطبیـق داده می‌شـد. در سـال 2016، پرداخـت 

50 درصـد افزایـش یافـت و یـک سـال بعـد تفاوتـی بیـن پرداخـت رزمنـدگان 

و "رزمنـدگان پیشـرو" ایجـاد شـد. از ایـن زمـان مؤلفـه دسـتمزد به‌عنـوان مؤلفـه 

پـاداش فعالیـت و توجیـه نیاز بـه افزایش انگیزه، رسـمیت یافته اسـت. افزایش 50 

درصـدی دیگـری کـه در سـال 2021 تصمیـم گرفته شـد، تغییـر دکترین دسـتمزد 

نهادینـه کرد. را 

     ایـن فشـارها بـرای بهبـود دسـتمزدها انتظـار می‌رفـت. همان‌طور که قبلًا اشـاره 

کـردم، پاداش‌هـای مـادی و گزینـش به‌صـورت متنـاوب و دوار از یکدیگـر تغذیه 

می‌کننـد - کاهـش پاداش‌هـای نمادین کـه ارتش آنهـا را اعطا می‌کرد فشـار را برای 

پاداش‌هـای مـادی افزایـش می‌دهد. افزایـش حق‌الزحمـه مادی، موجـب تحریک 

بـه انتخـاب )خدمـت( بـرای کاهـش هزینه‌ها می‌شـود و خـود این انتخـاب منجر 

بـه ایـن می‌شـود که نیـروی نیروهای اسـتخدام شـده )در واقـع و به طـور اجباری( 

در مقابـل ایـن انتخـاب سهمشـان بـا شـفافیت آمـار عـدم مشـارکت افـرادی کـه 

خدمـت نمی‌کننـد افزایـش یابد. ایـن نتیجه قابل‌مشـاهده گزینش‌پذیری اسـت. اما 

ایـن چرخـه تـا جایـی توسـعه می‌یابد کـه نیروها عرضـه و تقاضـای بـازار خدمت 



27

ین
ــور

ت س
عــا

طال
ز م

رکــ
م

)سـربازی( را تنظیـم می‌کننـد و سـپس این چرخـه به یـک ارتش داوطلبانه توسـعه 

اقتصـادی مؤیـد اشـکال مختلـف  لـزوم کاهـش هزینه‌هـای  می‌یابـد. همچنیـن 

خصوصی‌سـازی و برون‌سـپاری اسـت کـه نتیجـه آن محدودیـت پایـگاه خدمـت 

سـربازی است. 

     عالوه بـر این، قـدرت گرفتن گفتمان دسـتمزد، تبدیل خدمت اجبـاری به‌عنوان 

یـک شـغل را سـرعت می‌بخشـد. همان‌طور که در موضـوع انتقادات رئیس سـابق 

نیـروی انسـانی یعنـی اورنـا باربیوائـی بیان شـده اسـت: "شـما باید مراقب باشـید 

کـه اینجـا لغـزش نکنیـد، ایـن روایـت نبایـد اقتصـادی باشـد". همچنیـن در ایـن 

زمینـه، پژوهـش مرکـز علـوم رفتـاری ارتـش در مـورد خطـرات تبدیـل کمک‌هزینه 

معیشـت به حقوق هشـدار داده اسـت.

  

     تناقـض بیـن ایـن فرهنگ‌ها در کوتاه شـدن مدت خدمت نیز منعکس می‌شـود. 

خدمـت اجبـاری مـردان در قانـون در سـال 2014 از 36 مـاه بـه 32 مـاه کاهـش 

یافـت و قـرار بـود در سـال 2020 مجـدداً بـه 30 مـاه کاهـش یابـد، امـا در سـال 

2021 ایـن کاهـش لغو و به سـال 2025 موکول شـد. این کاهـش در طول حدود 

یـک دهـه توسـط وزارت دارایی بر اسـاس توصیـه اصلـی کمیتـه Ben-Bassat که 

در سـال 2006 تـا حـد زیـادی مـورد تأییـد دولـت قـرار گرفـت پیـش رفـت. این 
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اقـدام بـا ایـن فرض اسـت کـه هـر مـاه کاهـش بـه دلیـل ورود زودهنـگام جوانان 

بـه بـازار کار غیرنظامـی، حـدود 4.1 میلیـارد شِـکِل در سـال پس انـداز اقتصادی 

بـه همـراه دارد. یـک تناقـض در اینجـا وجـود دارد: در موافقت با کوتاه شـدن، در 

دوره ریاسـت ایزنکـوت در سـتاد کل، ارتـش تبدیل سـربازان زن و مـرد را به‌عنوان 

یـک منبـع اقتصـادی کـه بایـد برچسـب قیمتـی بـرای آن قائـل شـود، می‌شناسـد، 

مشـابه فراینـدی کـه از دهـه 80 بـرای سیسـتم نیروهای ذخیـره اعمال شـد و منجر 

بـه کاهـش قابل‌توجهـی در دامنه آن شـد. کوتاه شـدن مدت خدمـت حرکت بدون 

بازگشـتی نیـز ایجـاد می‌کنـد که در نهایـت متعهد می‌شـود که خدمـت را در قالب 

یـک سـرویس ثابـت تکمیلـی بـرای اطمینـان از خدمـت و بهره‌بـرداری گسـترش 

دهـد یعنـی انتقـال تدریجـی بـه یک ارتـش داوطلبانـه. این تجربـه آموخته شـده از 

کشـورهای دیگر اسـت کـه قبل از انتقـال به مـدل داوطلبانه با کوتاه شـدن خدمت 

بـا فرهنـگ  بـازار )تجـارت(  به‌عبارت‌دیگـر، فرهنـگ  اجبـاری مواجـه شـده‌اند. 

ارتـش مردمـی در تضـاد اسـت، امـا به‌تدریـج بـر آن غلبـه می‌کنـد، به‌عنوان‌مثـال، 

چیـزی کـه خدمـت داوطلبانـه را پشـت در قـرار می‌دهـد، تصمیـم برای گسـترش 

معرفـی مسـیرهای خدمـت طولانـی یا همـان ترکیبـی از خدمت اجبـاری و دائمی 

در واحدهـای رزمـی اسـت. بیخـود نیسـت کـه ایزنکـوت رئیـس سـتاد کل ارتـش 

هنگام بازنشسـتگی علاوه بر اسـتانداردهای دائمی صادر شـده توسـط خزانه‌داری 

در ازای کوتـاه کـردن خدمـت اجبـاری ،بـه ایجـاد مسـیرهای جدیـد در یگان‌هـای 

پیشـرو ارتـش افتخـار می‌کـرد تـا جایـی کـه گفت: دربـاره ارتـش مردمی کشـوری 

امـا حرفه‌ای‌تـر و متناسـب بـا نیازهـا صحبـت می‌کنم.

     فرهنـگ ارتـش بـازار در گفتمـان درون نظامی نیز در حال قدرتمند شـدن اسـت. 

تغییـرات سـازمانی ایجـاد شـده در ارتـش از دهـه 90 در پذیـرش زبـان جدیـدی که 

بیانگـر پذیـرش مدهـای مدیریتـی بـود منعکـس شـد، از TQM در دهـه 90 گرفتـه 

تـا تغییـر الگـوی دائمـی در سـال‌های 2000. ایـن تصویر کـه تنش بیـن ارزش‌ها 

را افزایـش می‌دهـد بـا تغییـر الگـوی دائمـی اعمـال شـده در چارچـوب برنامـه 
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چندسـاله "گیدعـون" سـتاد کل ارتـش به ریاسـت ایزنکوت ارائه شـده اسـت. این 

مـدل مبتنـی بـر پذیـرش مـرگ نئولیبرالیسـم در مدیریـت نیـروی انسـانی بـه میزان 

بیشـتری نسـبت به مـدل متعـارف در ارتش‌هـای داوطلبانـه در غرب اسـت. اما در 

مسـئله مـا، گفتمـان نیـز مهم اسـت، بـرای مثال وعـده "ایجـاد سـاختار رقابتی که 

بـرای تعالـی تالش می‌کنـد"، همان‌طـور کـه بـه طـور برجسـته بیـان شـد، مفتخر 

اسـت کـه پرسـنل دائمـی نامناسـب اخـراج می‌شـوند و رقابـت بـه حـدی افزایش 

می‌یابـد کـه "از هـر 10 خدمت‌کننـده تنها یک نفر به سـن بازنشسـتگی می‌رسـد". 

اصـل ارتـش مردمـی به‌عنـوان یـک خدمـت عمومـی کـه بـا پرسـنل دائمـی خـود 

به‌عنـوان حامالن مأموریـت رفتـار و در نتیجـه آن محیـط کاری باثبـات را بـرای 

آنهـا تضمیـن می‌کنـد، به نام زبان نئولیبرالیسـم مطرح شـده اسـت. در این شـرایط 

طبیعـی اسـت کـه خدمت‌کننـدگان دائمـی خدمـت خـود را به‌عنـوان یـک شـغل 

حرفـه‌ای - تخصصـی و نـه به‌عنـوان یـک مأموریـت تلقـی کنند. بی‌جهت نیسـت 

کـه گـزارش مسـئول پذیـرش سـربازان در سـال 2017 نشـان می‌دهـد کـه چگونه 

ایـن تغییـر بـه توانایـی ارتش بـرای نگه‌داشـتن افسـران باکیفیت خـوب در خدمت 

آسـیب می‌رسـاند. دائمی 

     از طـرف دیگـر، کوخـاوی رئیس سـتاد کل ارتش، در یک سـخنرانی پرهیاهو در 

دسـامبر 2021 در مـورد برهـم زدن ارزش‌هـا در جامعـه، ادعا کرد کـه جنگجویان 

در درجـه اول بهتریـن هسـتند، برخالف تابلـوی نصـب شـده در هرتزلیـا با شـعار 

"بهترین‌هـا در سـایبری هسـتند". او بـه قـول خـودش سـعی کـرد جلـوی نشـت 

نیـروی انسـانی را از حرفه‌هـای رزمـی بـه فنـاوری پیشـرفته بگیـرد. امـا ایـن خـود 

رئیـس سـتاد بـود کـه چندین مـاه قبـل، در همان سـخنرانی در دانشـگاه رایشـمن، 

علنـاً بـه خـود می‌بالید کـه چگونه ارتش بـه اقتصاد کمـک و به‌عنوان یـک کارخانه 

عمـل می‌کنـد و هرسـاله صدهـا نفـر از متخصصـان حرفـه‌ای را آزاد می‌کنـد، از 

جملـه 2500 تکنسـین و مهنـدس، 2000 متخصـص دیجیتـال و کامپیوتر، 600 

فارغ‌التحصیـل سـایبری، 300 برنامه‌نویـس و... . رئیـس سـتاد ارتـش از مبـارزان 
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به‌عنـوان کسـانی کـه آموزش آنهـا به اقتصـاد کمک می‌کند نـام نبرد و بدیـن ترتیب 

ارزش اقتصـادی پاییـن کسـانی را کـه جـان خـود را به خطـر می‌اندازند نشـان داد. 

این بیان بخشـی از تلاش برای ترسـیم ارتشـی اسـت کـه به فرهنگ بـازار )تجارت( 

پاسـخ داده و سیسـتم فنـاوری را به‌عنـوان یـک مسـیر نخبه‌گـرا پـرورش می‌دهد و 

متکـی بـر گروه‌هـای بنیادیـن اسـت کـه در چهارچـوب خدمـت اجبـاری بـه آنهـا 

تخصـص حرفـه‌ای ارائـه می‌دهنـد. ایـن مسـیر بـا جـذب ایـن گـروه هـا فضـای 

تنفسـی بـه سـربازان وظیفـه داد؛ گـروه هایـی از دهـه 90 کـه اولین کسـانی بودند 

کـه از اسـتخدام اجبـاری انتقـاد و اخلاق شـرکت بـازار را ترویـج کردند.

     نتیجـه ایـن تضـاد در مسـیرهای آموزشـی، خدمـت اجبـاری را نیـز متزلـزل 

می‌کنـد، زیـرا سـربازان در عرصـه فنـاوری پیشـرفته می‌تواننـد بـا وعـده بازدهـی 

در آینـده جـذب شـوند، تشـویق بـه خدمـت جنگجویان "یقه آبی" با آشـکار شـدن 

می‌نمایـد،  فراهـم  نظامـی  مختلـف  مسـیرهای  کـه  بازدهـی  نظیـر  شـکاف‌هایی 

همچنیـن شـکاف‌های اعتبـاری بیـن آنهـا و شـکاف‌هایی کـه خـود ارتـش آنهـا را 

تقویـت می‌کنـد پیچیده‌تـر شـده اسـت؛ بنابرایـن، افزایـش اسـتفاده از پاداش‌های 

مـادی موردنیـاز خواهـد بـود اما همان‌طـور که ذکر شـد، افزایش حقوق سـربازان، 

انتقـال بـه خدمـت داوطلبانـه را سـرعت می‌بخشـد.

     تضـاد پنجـم بیـن ماهیـت سلسـله‌مراتب نظامـی و الگـوی خدمـت شـبکه‌ای بـه 

وجـود می‌آیـد. 

     خدمـت شـبکه‌ای )heterarchy( بـه معنـای ارتبـاط شـبکه‌ای در خدمت اسـت 

کـه دیگـر به‌صـورت سلسـله‌مراتب نیسـت )ماننـد خدمت سـربازی که درگذشـته 

بـود( امـا هنوز پر هـرج و مرج نیسـت، یعنی آن‌طور کـه ماهیت خدمـت داوطلبانه 

اسـت، در دسـت نیروهـای بـازار نیسـت. در خدمـت شـبکه‌ای، خدمـت توسـط 

اعمـال فشـار صـورت می‌گیـرد لکـن بـا ترکیـب میانجی‌هـا در قالـب والدیـن، 

خاخام‌هـا، مـدارس، انجمن‌های مختلـف و... . مدارس مقدماتـی یعنی نهادهایی 

کـه جامعـه مدنـی را رشـد می‌دهنـد نیز نقـش ایفـا می‌کنند.



31

ین
ــور

ت س
عــا

طال
ز م

رکــ
م       نتیجـه انتقـال بـه الگـوی خدمـت اجبـاری - انتخابـی ایـن اسـت کـه بـه بـازار 

داده  اهمیـت  افـراد و گروه‌هـا  اولویت‌هـای  بـه  و جامعـه مدنـی در شـکل‌دادن 

می‌شـود، و بـه طـور ویـژه در ارتشـی که میـراث بنیادیـن آن تکیـه بـر اراده‌گرایی و 

پرهیـز از اجبـار اسـت، مثاًل در مـورد ایـن کـه آیا خدمـت کنیـم و اینکـه در کدام 

مسـیر خدمـت کنیـم؟ رونـد شـبکه‌ای، دامنه چانه‌زنـی گروه‌هـا و افراد را بـا ارتش 

تـا حدی‌کـه سلسـله‌ مراتـب نظامـی و آزادی عمـل ارتـش را مختـل کند گسـترش 

می‌دهـد و به‌این‌ترتیـب، وقتـی ایزنکـوت رئیس سـتاد کل ارتش، مثاًل، در بحبوحه 

ماجـرای آزاریـا گفت که "پسـر ۱۸سـاله ای کـه در ارتش اسـرائیل خدمت می‌کند، 

فرزنـد همـه مـا نیسـت، او یـک نـوزاد دزدیده شـده نیسـت." بـه نظر می‌رسـید که 

او سـعی می‌کنـد کنتـرل سـربازان را از دسـت والدینشـان بگیـرد و آنهـا را به ارتش 



32

ن 
ی آ

 رو
ش

ی پی
دها

 رون
ل و

رائی
 اس

 در
زی

سربا

بازگردانـد، زیـرا والدین جای پـای خود را در امـور مربوط به مدیریـت خودمختار 

ارتـش و در درجـه اول مدیریـت انضبـاط داخلـی آن عمیق‌تر کردند. امـا این ارتش 

بـود کـه والدیـن را بـه توانمندسـازی تشـویق و آنهـا را بـه بـازوی میانجـی تبدیـل 

یعنـی  به‌وسـیله تئوکراسـی اسـت،  ارتـش  کـرد. نقـض اساسـی‌تر خودمختـاری 

دخالـت قـدرت خاخام‌هـا در مدیریـت ارتـش در زمینه‌هایـی مانند اسـتقرار نیروها 

در عملیـات تخلیـه شـهرک‌ها و خدمـت زنـان اسـت. همان‌طـور کـه گفتـه شـد، 

نفـوذ اختلافـات بـه رده‌هـای ارتش و در ایـن مورد، ضمـن تضعیـف حاکمیت آن، 

مشـروعیت فـداکاری نظامـی را از بیـن می‌برد.

     در مجمـوع، سـربازی اجبـاری زیـر بـار تناقضـات خـم می‌شـود و خـود ارتش 

ایـن تناقضـات را افزایـش می‌دهـد و در نتیجه بـه ایجاد بحران مشـروعیت خدمت 

کمـک می‌کنـد. هـر یـک از اظهـارات مخالـف سـربازان کـه در اینجـا شـرح داده 

فرسـایش  بیانگـر  انگیـزه و چانه‌زنـی؛  معافیـت روانـی، کاهـش  ماننـد  می‌شـود 

مشـروعیت اسـت، امـا یکی از بارزتریـن جلوه‌های ایـن بحران، فرسـایش حمایت 

عمومـی از آن اسـت. اگر در »شـاخص صلح« ژوئیه 2015، حـدود 20 درصد از 

یهودیـان از لغـو خدمـت اجبـاری و تبدیل این الگو بـه خدمـت داوطلبانه حمایت 

کردنـد، ایـن میـزان در شـاخص دموکراسـی بـرای سـال 2019 تقریباً دوبرابر شـد 

و بـه حـدود 40 درصـد و در سـال 2021، ایـن میـزان بـه بیـش از 47 درصـد از 

مـردم یهـودی رسـید، درحالی‌که تنهـا 42 درصد بـا آن )الگوی خدمـت داوطلبانه( 

مخالـف بودنـد. عالوه بر ایـن، حمایـت از لغو خدمت اجبـاری در میـان جوانان 

قـوی اسـت کـه ایـن مسـئله نشـان‌دهنده پتانسـیل موج‌سـواری در مخالفـت بـا 

الگـوی شـیوه‌های روزمـره در روابـط بین سـربازان وظیفـه و ارتش اسـت. مطالعه 

تطبیقـی اروپـا و ایـالات متحده نشـان داده اسـت کـه حمایت از خدمـت اجباری 

کـه بـه نظـر قـوی می‌رسـید، از زمانـی کـه بحـث در مـورد جایگزین‌هـای خدمت 

اجبـاری آغـاز شـده کاهش‌یافتـه اسـت. در اسـرائیل هـم همین‌طور اسـت.
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چرا نقش‌های اجتماعی ارتش، خدمت اجباری را توجیه نمی‌کند؟
     نه‌تنهـا ارتـش به‌درسـتی بـرای بحـران مشـروعیت خدمـت آمـاده نیسـت بلکه با 

وجـود هشـدار زودهنـگام مرکـز علـوم رفتـاری، بـه نظر می‌رسـد او از شـدت این 

بحـران نیـز بی‌خبر اسـت. نقطه شـروع این فصل فرعی سـخنرانی رئیس سـتاد کل 

ارتـش در دانشـگاه رایشـمن در ژوئـن 2021 چندین هفته پـس از عملیات نگهبان 

دیوارهـا اسـت، جایـی کـه او دکتریـن خـود را در مـورد کمـک ارتـش بـه جامعه و 

اقتصـاد به‌گونـه‌ای کـه هیچ یـک از اسالف او در سـال‌های اخیر انجـام نداده‌اند، 

سـتوده است. 

     اظهـارات او را می‌تـوان به‌عنـوان یـک دفاعیـه مفصل در مورد سـربازی اجباری 

تلقـی کـرد، حتـی اگـر اشـاره مسـتقیم بـه آن فقـط بـه مخالفـت قاطع رئیس سـتاد 

کل ارتـش بـا کوتـاه شـدن خدمت مربـوط می‌شـد لکـن او آن )سـربازی اجباری( 

را در ایـن مسـئله دخیـل کـرد. طبـق لایـه اساسـی نیـاز ارتـش بـه نیـروی انسـانی 

ماهـر بـرای تأمیـن امنیـت کـه توجیـه پذیرفته شـده بـرای خدمـت اجباری اسـت، 

رئیـس سـتاد کل نیروهای مسـلح بـر کمک ارتش تاکید کرد. ارتش اسـرائیل اساسـاً 

یـک شـتاب‌دهنده اجتماعـی و یک شـتاب‌دهنده اقتصادی اسـت. رئیس سـتاد کل 
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ارتـش اسـرائیل گفت: ارتش اسـرائیل، ورزشـگاه ملی کشـور اسـرائیل اسـت و به 

سـه کمـک اشـاره کـرد کـه از طریـق آن ارتـش سـرمایه اجتماعـی را برمی‌گردانـد: 

یعنـی تقویـت ظرفیـت فـردی افـراد، تقویـت همبسـتگی اجتماعـی و کمـک بـه 

تسـریع رشـد اقتصادی. 

     ایـن خـط دفاعی اساسـاً اشـتباه اسـت. مـن در چهار اسـتدلال به ایـن موضوع 

خواهـم پرداخت:

     اولًا سـربازی اجبـاری در تضـاد بـا ارزش‌های لیبـرال جامعه اسـت، زیرا آزادی 

بسـیاری از شـهروندان را نفـی می‌کنـد. ایـن نفـی صرفـاً به‌منظـور حفـظ جـان و 

آزادی دیگـران موجـه اسـت. ایـن امـکان وجـود دارد کـه ارتـش نقش‌هـای فرعی 

)ماننـد اعـزام آن بـرای مبارزه بـا کرونا( را ایفا کنـد و تأثیرات اجتماعـی مثبتی به آن 

نسـبت داده شـود، بااین‌حـال حتی اگـر برای لحظـه‌ای صحت ادعای رئیس سـتاد 

کل ارتـش را بپذیریـم، ایـن نقش‌هـا و تأثیـرات نمی‌توانـد توجیهی برای اسـتخدام 

اجبـاری باشـد. می‌خواهنـد سـربازان وظیفـه خدمـت کننـد و می‌خواهنـد والدین 

آنهـا را بـه خدمـت تشـویق کننـد زیرا آنهـا متقاعد شـده‌اند کـه ارتـش "مهارت‌های 

قـرن بیسـت و یکـم" را بـه قـول رئیس سـتاد کل آمـوزش می‌دهـد. امـا دولت هیچ 

اختیـاری بـرای تحمیـل آمـوزش یـا تعلیماتـی را کـه موجـب ازدسـت‌دادن آزادی 

باشـد بـر مـردان یـا زنان جـوان خـود نـدارد و ایـن )تعلیمـات( چیزی جز مسـائل 

مربـوط بـه شـغل اصلـی ارتـش نیسـتند. مطمئنـاً هیـچ دولتـی نمی‌توانـد بـه دلیل 

اینکـه ظاهـراً خدمـت بـه همبسـتگی اجتماعـی کمـک می‌کنـد بـه آن )خدمـت( 

اجبـار کند.

     در مجمـوع، سـربازی اجبـاری زیـر بـار تناقضـات خـم می‌شـود و خـود ارتـش 

ایـن تناقضـات را افزایـش می‌دهـد و در نتیجـه بـه ایجـاد بحران مشـروعیت خدمت 

کمـک می‌کنـد.

     بحث دوم این اسـت که صحت ادعاهای رئیس سـتاد در رابطه ‌با نقش اجتماعی 

ارتـش تـا چـه حـد قابل تردیـد اسـت. واضح اسـت کـه یافته‌هـای تحقیقاتی کمی 



35

ین
ــور

ت س
عــا

طال
ز م

رکــ
م

وجـود دارد کـه نشـان‌دهنده سـهم اجتماعـی مثبـت ارتـش باشـد. شـبه واقعیت‌ها 

بـر تفسـیر واقعیـت غلبـه دارند و آنها توسـط اظهـارات ذهنـی و انتخابـی حمایت 

می‌شـوند کـه در آن زنـان و مـردان معـاف و والدیـن از خدمات قدردانـی می‌کنند. 

بـرای نشـان‌دادن ایـن موضـوع، نسـبت میزراحی‌هـا در بین تمـام افسـران از جمله 

افسـران رتبـه پاییـن در دهـه 1970 حـدود یک‌چهـارم و در دهه‌هـای 1980 و 

1990 حـدود یک‌سـوم بـوده اسـت. درعین‌حـال، یـک نظرسـنجی اجتماعـی از 

سـال 1991 نشـان می‌دهـد کـه نسـبت میزراحی‌ها در چهـار بخش حرفـه‌ای برتر 

کـه می‌تواننـد بـا رتبـه نظامـی )مدیـران، تحصیل‌کـردگان و کارفرمایـان کوچـک( 

مطابقـت داشـته باشـند، حـدود 20 درصد بوده اسـت. این احتمال وجـود دارد که 

برخـی از غیرنظامیـان اسـتخدام شـده در دهـه 1990، افسـران خـارج از داده‌های 

دهـه 1970 و 1980 بـوده باشـند. نتیجه‌گیـری بـر اسـاس فرضیـات ایـن اسـت 

کـه  ایـن ارتقـاء در ارتـش سلسـله‌مراتب حرفـه‌ای مدنـی را نمی‌شـکند به‌طـوری 

کـه بتـوان از آن فـرد به‌عنـوان کسـی کـه مهارت‌هایـی را به بـازار کار ارائـه می‌دهد 

انتظـار داشـت. ایـن امکان وجـود دارد کـه حتی برعکس باشـد، یعنـی درحالی‌که 

ارتـش حتـی وقت افـراد مسـتعد را تلف می‌کنـد، افراد مسـتعد در میـان گروه‌های 

طبقـه پاییـن در بـازار کار حتـی بـدون کمک ارتش پیشـرفت مـی کنند.

     یـک مطالعـه تطبیقـی "فرضیـه اختالل" را بـه مـا ارائـه می‌دهـد کـه بـر اسـاس 

آن، ممکـن اسـت خدمـت در ارتش، پیشـرفت افـراد مسـتعد از طبقات پاییـن را با 

دورکـردن آنهـا از توانایـی کسـب تجربـه شـغلی مرتبـط، مختـل کند. تقویـت این 

ادعـا می‌توانـد از دو یافتـه از جهـات مختلـف حاصـل شـود: فارغ‌التحصیالن 

کالج‌هـای فنـاوری )معمـولًا از خانواده‌هـای مرفه نیسـتند( در سـمت‌های فنی در 

ارتـش قـرار می‌گیرنـد کـه بامهارت‌هـای آنهـا مطابقـت نـدارد و در نتیجـه خدمت 

باعـث ایجـاد وقفـه در سـیر آمـوزش حرفه‌ای می‌شـود و پیشـرفت حرفـه‌ای بعد از 

خدمـت را مختـل می‌کنـد. در مقابـل، انقالب آموزشـی در میان زنـان افراط‌گرای 

ارتدوکـس بـه لطف ایـن واقعیت کـه آنها خدمـت نمی‌کننـد در حال وقوع اسـت: 
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42 درصـد از دانشـجویان دختـر افراط‌گـرای ارتودوکس در مقطع کارشناسـی زیر 

21 سـال سـن دارنـد، بـه همین نسـبت تنهـا 12 درصد دانشـجویان دختـر یهودی 

غیر‌ارتدوکـس هسـتند، ازایـن‌رو زنـان افراط‌گـرای ارتدوکـس از معافیـت خدمـت 

خـود بـرای پیشـرفت اسـتفاده می‌کنند.

     

تردیدهـای مشـابهی نیـز در مورد این ادعا وجـود دارد که ارتش بـا ارائه مهارت‌های 

منحصربه‌فـرد بـه سـربازان زن و مردی کـه در واحدهای فناوری خدمـت می‌کنند، 

بـه اقتصـاد فناوری پیشـرفته کمـک می‌کند. جداکردن سـهم خدمـت در این امر در 

غیـاب توانایـی بررسـی اینکـه اگـر فارغ‌التحصیالن واحدهـای فنـاوری در ارتش 

خدمـت نمی‌کردنـد چگونـه سـرمایه انسـانی خـود را توسـعه می‌دادنـد و کسـب 

آمـوزش و ورود بـه بـازار کار را پیـش می‌بردنـد، دشـوار اسـت. بااین‌حـال، ایـن 

واقعیـت کـه صنعـت فنـاوری پیشـرفته، کارمندانـی را کـه در موقعیت‌هـای فنـی 

خدمـت نکرده‌انـد جـذب می‌کنـد و صفـوف خـود را بـه افراط‌گـرای ارتدوکس و 

اعـراب گسـترش می‌دهـد، در نهایـت وابسـتگی‌اش را بـه بخـش فنـاوری نظامـی 
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کمتر می‌کند. 

     بـرای ارائـه مثالـی دیگـر بـر اسـاس مطالعـات شـناخته شـده، اولیـن برخـورد 

بیـن قومیتـی در ارتـش، بـرای اولین‌بـار در نـوع خـود بـا برخـی از سـربازان، در 

برخـی از آنهاکلیشـه هـای پیـش فرض یـا گرایش بـه انزوا بر اسـاس منشـأ قومیتی 

تقویـت شـد و تنهـا در دیگـران اقـدام یکپارچـه و متضـاد خـود را انجـام داد. در 

ایجـاد یـک برخـورد منحصربه‌فـرد بیـن افـراد از گروه‌های مختلـف، ارتـش نه‌تنها 

قومیـت را مطـرح نمی‌کنـد )بـه قـول کوخاوی "هیـچ مدرکی وجـود نـدارد"( بلکه 

بـه یکپارچگـی آن قـدرت نیـز می‌بخشـد. خدمـت تعصب‌هـای قومیتـی را عمدتاً 

زمانـی تعدیـل می‌کننـد کـه گروه‌هـای قومـی مختلـف تحـت شـرایط وابسـتگی 

متقابـل بـالا با هـم خدمت می‌کنند کـه به‌ویژه مربـوط به واحدهای رزمی اسـت و 

بـر همین اسـاس سـهم عمومی ارتش محدود می‌شـود. ایـن یافته بـا نظریه مربوط 

بـه محدودیت‌هـای سـهم خدمت سـربازی در اتحاد بیـن گروه‌هـای مختلف و در 

نتیجـه آن سـهم محـدودش در همبسـتگی اجتماعی سـازگار اسـت. مطالعه‌ای که 

اخیـراً بـه بررسـی اتحـاد بیـن  هم‌خدمتـان مذهبی و سـکولار مـی پـردازد؛ نیز این 

دیـدگاه را تأییـد می‌کنـد و بنابرایـن حتـی اگر خدمت، امکان آشـنایی بیـن گروه‌ها 

را فراهـم کنـد حصارهـای اجتماعـی را نمی‌شـکند و به‌عنـوان دیـگ ذوب عمـل 

نمی‌کنـد.

     نکتـه قابل‌توجـه ایـن اسـت که ارتـش عرصه‌ای بود کـه درگیری بین سـکولارها 

و کیپـا پوشـان از جریـان خردلـی را بـا محوریـت درگیـری بیـن زنـان سـکولار و 

سـربازان مذهبـی تشـدید می‌کـرد کـه ایـن درگیری‌ها دقیقـاً بـا افزایـش تعامل بین 

پسـران و دختـران در گروه‌های مختلف ارتش شـدت می‌گرفـت؛ بنابراین اظهارات 

رئیـس سـتاد کل ارتـش مبنی بر سـهم ارتـش در ازبین‌بردن مرزهـای اجتماعی هیچ 

مبنایـی نـدارد. برعکـس آن، یـک خدمـت مشـترک در شـرایط جنگـی، گروه‌هـای 

طبقـه پاییـن را تشـویق می‌کنـد تـا بـرای حقـوق خـود ماننـد تأثیـرات جنـگ یـوم 

کیپـور و جنـگ اول لبنـان بر بهـار عربی مبـارزه کنند. ایـن یک پدیده مثبت اسـت 
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امـا آن چیـزی نیسـت کـه رئیس سـتاد کل ارتـش در نظر گرفته اسـت. 

     طوفانـی کـه در پـی ماجـرای الیئور آزاریا بـه وجود آمد قطعاً ادعای سـهم ارتش 

در همبسـتگی را تقویـت نمی‌کنـد بلکـه ادعاهـای مربـوط به اختلافـات اجتماعی 

در ارتـش را افزایـش می‌دهد. درهرصورت سـهم ارتـش دیگر منحصر بـه بازار کار 

مـدرن نیسـت که امـکان تعامل حتـی طولانی‌تـر از ارتـش بین گروه‌هـای مختلف 

را فراهـم کنـد. توصیـف کوخـاوی از نحوه نشسـتن 12 نفر از گروه‌هـای مختلف 

اجتماعـی در یـک اتـاق کوچک در واحـد 8200، یـک منظره رایج در بسـیاری از 

محیط‌هـای کاری اسـت و منحصـر به ارتش نیسـت.

     اسـتدلال سـوم ایـن اسـت کـه نه‌تنهـا ارتـش لزومـاً از نظـر اجتماعـی مفیـد 

نیسـت، بلکـه باعـث پیامدهـای منفـی نیز می‌شـود. اول‌ازهمـه، خدمت سـربازی 

مرزهـای شـهروندی ترجیحـی )دارای اولویـت( را در جامعـه اسـرائیل مشـخص 

می‌کنـد )شـهروندی به معنـای نمادیـن و غیررسـمی( به‌گونه‌ای کـه مرزهای " یک 

اسـرائیلی اسـتاندارد" را باتوجه‌بـه هویـت مـرد یهـودی و تـا دهـه 1990 و 2000 

اشـکنازی - سـکولار ترسـیم می‌کند. محرومیت عملی از خدمت سـربازی باعث 

فرودسـتی اجتماعـی - اقتصادی شـهروندان عرب شـد، همان‌طور کـه ارتش، زنان 

و افراط‌گرایـان ارتدوکـس را بـه موقعیـت پسـت‌تر در سلسـله‌مراتب اجتماعـی، 

یعنـی مطابـق بـا محدودیت‌هـای نقشـه خدمت منتقـل می‌کنـد. همان‌طـور که در 

بـالا گفته شـد، ایـن مطلب به‌عنـوان یـک مکانیزم آرامـش اجتماعی عمـل می‌کند 

کـه منجـر بـه تثبیـت نابرابـری در جامعه می‌شـود.

     در واقـع تعییـن طـرز قـرار گیـری در تعمیـق شـکاف‌های اجتماعی نقـش دارد. 

قبـل از آن مکانیزم‌هـای تعییـن طـرز قرار‌گیـری دهه‌هـای 1950 و 1970 وجـود 

داشـت کـه تحـرک )پیشـرفت( میزراحـی را در ارتـش بـه دلیـل تعصبـات قومـی 

موجـود در سیسـتم غربالگـری نظامی متوقف می‌کـرد. این احتمال وجـود دارد که 

تعییـن طـرز قرار‌گیـری در ارتش همـراه با افزایش شـکاف‌های دسـتمزدی در بازار 

کار ایجـاد شـده اسـت کـه فقـط سـهم ارتـش در نابرابـری اجتماعـی افزایش‌یافته 
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اسـت. همچنیـن در آینـده هزینه‌هـای هر سـرباز بـا گسـتردگی اسـتفاده از فناوری 

و کاهـش اجتناب‌ناپذیـر دامنـه خدمـت، افزایـش خواهـد یافـت. همان‌طـور کـه 

یـک مطالعـه تطبیقـی بین‌المللی نشـان می‌دهـد، ارتش‌های بـا فناوری پیشـرفته به 

سـطح نسـبتاً بالایـی از سـرمایه انسـانی نیاز دارنـد که گزینه‌هـا را برای کسـانی که 

آمـوزش مناسـب ندارنـد محـدود می‌کنـد. ازآنجایی‌کـه ایـن ارتش‌هـا به سـربازان 

نسـبتاً کمتـری نیـاز دارنـد، این ترکیب سـهم ارتـش را در تحرکات اجتماعی بیشـتر 

می‌کند. محـدود 

     عالوه بـر ایـن گروه‌هـای مختلـف اقلیـت لزومـاً احسـاس نمی‌کننـد کـه ایـن 

رونـد جمهوری‌خواهانـه برایشـان کارسـاز بوده و حـس همبستگی‌شـان را تقویت 

می‌کنـد. در مـورد دروزی‌هـا، تقاضـای آنهـا بـرای رفتار ویـژه و غرامـت از دولت 

بـرای خدمت سـربازی آنها نسـبت به کسـانی کـه خدمـت نمی‌کننـد، به‌مرورزمان 

بـه یکـی از محورهـای اصلـی در ادعاهـای تبعیـض تبدیل شـده اسـت. همچنین 

سـربازان اتیوپیایـی گـزارش می‌دهنـد کـه خدمـت سـربازی بـر خالف انتظارات 

بـالای آنهـا، مزایـای نمادین محدودی بـرای آنها به ارمغـان آورده اسـت و آنها پس 

از خدمـت، تحقیـر را تجربـه می‌کننـد. از سـوی دیگـر، افراط‌گرایـان ارتدوکـس 

اعالم می‌کننـد کـه ایـن خدمـت سـربازی بـه لطـف خدمـت بـا سـربازان غیـر 

ارتدوکـس، آنهـا را از نظـر مالـی ارتقـا داده و سـرمایه اجتماعـی آنهـا را تقویـت 

کـرده اسـت. بااین‌حـال، مـا نمی‌دانیـم کـه اگـر بـه افراط‌‌گرایـان ارتدوکـس اجازه 

می‌دادنـد تـرک تحصیل‌کـرده و بـه کار غیرنظامی و نـه صرفاً نظامـی بپردازند، تأثیر 

مشـابهی نداشـته باشد.

     از سـوی دیگـر، ارتـش بـه احسـاس زنـان کمـک می‌کنـد، احساسـاتی ماننـد 

اینکـه خدمـت آنهـا را بـه منابعـی همچـون خودشناسـی یـا شکسـتن چهارچـوب 

مردسـالارانه مجهـز می‌کنـد. حتی اگـر مطلب فـوق را بی‌اهمیت در نظـر نگیریم، 

جـای شـک باقـی اسـت که تـا چه حـد این سـهم، مختـص ارتش اسـت، زیـرا ما 

یافته‌هـای مقایسـه‌ای بـا »گـروه تحـت کنتـرل« نداریـم یعنـی احساسـات زنانی با 
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پیشـینه مشـابه که خدمـت نکرده‌انـد. علاوه بـر این، همان‌طـور که لومسـکی-فدر 

و ساسـون-لوی تأکیـد می‌کننـد، برخـی از زنـان خانواده‌هـای طبقه پاییـن، پس از 

خدمـت علی‌رغـم تجربـه نظامـی کمک‌کننـده، در وضعیـت خـود باقـی ماندنـد. 

همچنیـن ایـن تردیـد باقـی اسـت کـه چقـدر ارزش دارد جامعـه بـه ایـن واقعیـت 

افتخـار کنـد کـه ارتش بـه لطـف تجربیـات یکبـار مصـرف، از جملـه ویژگی‌های 

خارجـی خدمـت، زنـان و مـردان را توانمنـد می‌کنـد، مثلًا یـک سـرباز زن افتخار 

کنـد بـه اینکـه: درحالی‌که در خیابـان یک محله حاشـیه‌ای لباس به تـن دارد، مردم 

بـه دلیـل کفایتـش می‌خواهنـد بـا او صحبـت کنند.

     در نهایت، خدمت باعث آسیب‌های شخصی نیز می‌شود. به‌عنوان‌مثال، ناکامی 

سنی  طیف  در  جوان  هزاران  به  روحی  لحاظ  از  نخبه  واحدهای  غربالگری  در 

گسترده آسیب می‌رساند. همچنین، )خدمات رزمی( در کناره خود در توسعه بلوغ 

عاطفی و فردی در صورت تجربه به‌عنوان یک خدمت موفق و سهم متوسط آن در 

بزرگسالی طبق ادراک منعکس شده افرادی که خدمتشان تمام شده، این خدمت در 

مجموع به تعویق لزوم تکامل روانی یعنی جدایی عاطفی، ابزاری و اقتصادی زنان 

و مردان جوان از والدین و تعویق شکل‌گیری هویت حرفه‌ای و ارزشی آنان منجر 

می‌شود. همچنین کوخاوی رئیس ستاد کل ارتش با مطرح‌کردن "دهه ازدست‌رفته" 

 29 تا   28 سن  تا  سربازی  خدمت  پایان  دوران  یعنی  زد  خود  استدلال‌های  زیر 

سالگی که بر طبق گفته‌اش: کسانی که خدمت را به پایان رسانده‌اند »خودشان را 

می‌جویند و بسیاری از آنها وارد مسیر کار و اشتغال نمی‌شوند«.
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     چهارمیـن و آخریـن اسـتدلال ایـن اسـت کـه فارغ از قضـاوت هنجـاری )برای 

یک‌لحظـه( ، یـک ارتـش داوطلـب نه‌تنهـا بـه ایفـای نقش‌هـای اجتماعـی ادامـه 

می‌دهـد، بلکـه بیـش از یک‌بـار ایـن نقـش را فراتـر از یـک ارتـش اجبـاری انجـام 

می‌دهـد. بنابرایـن، مشـارکت اجتماعـی ارتـش، اگـر برعکـس نباشـد، لزومـاً بـه 

حفـظ الگـوی اسـتخدام مرتبـط نیسـت. اولًا، ارتـش داوطلـب نسـبت بـه ارتـش 

خدمـت اجبـاری حساسـیت بیشـتری نسـبت بـه تنـوع اجتماعـی خـود دارد، زیرا 

بایـد مشـروعیت خـود را در جامعـه به‌عنـوان ابـزاری بـرای اسـتفاده کارآمدتـر از 

ذخایـر نیـروی انسـانی، باتوجه‌به کاهـش نرخ خدمـت در میان گروه‌هـای قدرتمند 

تقویـت کند. بیهوده نیسـت که مسـیر خدمـت داوطلبانه گزینه‌ها را بـرای زنان البته 

در چارچـوب یـک سـازمان محافظه‌کارانه‌تـر، گسـترش داده اسـت. همچنیـن، به 

لطـف لغـو خدمـت اجباری، ارتـش ایالات متحـده به یـک "آزمایشـگاه اجتماعی" 

تبدیـل شـده اسـت کـه امـکان ادغـام آفریقایـی - آمریکایـی را گسـترش می‌دهـد. 

ازایـن‌رو، پتانسـیل تقویـت یکپارچگی بین گروه‌هـا )حداقل تضعیـف تعصب‌های 

منفـی( نیـز در ارتـش داوطلـب افزایش می‌یابـد. دوم، دقیقـاً به دلیـل فاصله‌گرفتن 

گروه‌هـای قدرتمنـد از ارتـش داوطلـب، ارتـش در حـال تعمیق فعالیت‌هـای خود 

بـرای خدمـت گروه‌هـای طبقه پایین‌تـر اسـت. به‌عنوان نمونـه، در ایـالات متحده 

فعالیـت دبیرسـتان‌های نظامـی کـه شـرایط یادگیـری بهتـری را نسـبت بـه مدارس 

دولتـی بـه جوامـع فقیـر ارائـه می‌دهند طـی دو دهه گذشـته گسـترش‌یافته اسـت؛ 

بنابرایـن مثاًل دلیلـی وجـود نـدارد که گارد مـزارع به آمـوزش سـربازان زن و مرد با 

مشـکلات سـازگار پذیـری ادامـه ندهد، بـه این دلیل سـاده کـه ارتـش داوطلب به 

آنهـا نیـاز خواهد داشـت. ثالثـاً، اگر الگـوی خدمت به نـوع داوطلبانـه تغییر کند، 

افزایـش هزینه‌هـای اسـتخدام درحالی‌کـه ارتـش خدمـت را در پوسـته مشـارکت 

اجتماعـی می‌پیچـد )حتـی اگر ارتش بـه مأموریت اجتماعی اعتقاد داشـته باشـد( 

بـه جـذب پرسـنل از حاشـیه و تأمین منابع مناسـب بر این‌ اسـاس تشـویق می‌کند. 

نمونـه‌ای از ایـن اقـدام، پـروژه عتیدیم اسـت که شـامل پروژه‌های آمـوزش فناوری 
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در حاشـیه می‌شـود، ماننـد برنامـه لهاویم کـه با کمک سـرمایه‌های بشردوسـتانه یا 

انتقـال پایگاه‌هـای اطلاعاتـی بـه جنـوب انجـام می‌شـود. در عین‌حـال ارتـش بـه 

انتقـال تجربـه ظرفیـت شـغلی ادامـه خواهـد داد. نویـد چنیـن تجربـه‌ای می‌تواند 

افـراد بسـیار ماهـر را کـه جایگزینـی در بـازار کار غیرنظامـی دارنـد بـه خدمـت 

تشـویق کند.

     در مجموع، ادعاهای مربوط به مشـارکت اجتماعی ارتش، مشـروعیت خدمت 

اجبـاری را تأییـد نمی‌کنـد. به ویژه اینکـه این قضیه مبنـای تحقیقاتی ندارد و رشـد 

منفـی خدمـت را که در واقـع مبنای تحقیقاتـی دارد و امکان ارتش برای مشـارکت 

حتـی در صـورت لغو خدمـت اجباری را نادیـده می گیرند.

خلاصه و پیشنهاد جایگزین – انتقال به یک خدمت انتخابی آشکار
     بحـران خدمـت، بحـران مشـروعیت اسـت و نـه بحـران انگیـزه یـا شکسـت 

در سیاسـت. سیاسـت خدمـت زیـر بـار تناقضات فـرو می‌پاشـد؛ بنابرایـن، وقتی 

مشـکل مشـروعیت اسـت، باید ابزارهایی را که مشـروعیت را تقویت می‌کند بهبود 

بخشـید. ارتـش بـا اقداماتـش تنها بـه تشـدید تضادهای فرسایشـی در مشـروعیت 

خدمـت اجبـاری کمـک می‌کند.
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یـا  بـرای فرمان‌بـرداری  افزایـش فشـار       بحـران مشـروعیت معمـولًا مسـتلزم 

جایگزینـی مجـدد پایه‌هـای مشـروعیت به جهـت حفظ تسـلط بدون نیاز به فشـار 

بیـش از حـد اسـت. سیاسـت اسـرائیل بـه فشـار تبدیـل شـده اسـت یعنـی فشـار 

انـدک و تهدیـد بـه تحریـم مـردان افراط‌گـرای ارتدوکس, پیگیـری و تحریـم زنانی 

کـه دیـن خـود را بـدون توجیـه اعالم می‌کننـد و دشـواری اخـذ معافیـت قبـل و 

حیـن خدمـت. تا حـد زیادی، ایـده اجباری کردن همـه چیز در خدمـت غیرنظامی 

کـه از روی آن ارتـش نیازهـا و الزامـات موردنیـاز را بـرای مأموریت‌هـای خـود 

تعییـن می‌کنـد نیـز نوعی افزایش فشـار اسـت. امـا در حالی‌که فشـار یـک راه‌حل 

کوتاه‌مـدت ارائـه می‌دهـد، تنظیـم مجدد مبنـای مشـروعیت می‌تواند مـدت اعتبار 

ایـن راه‌حـل را افزایـش دهد.

      اسـتقرار مجـدد سیسـتم مشـروعیت خدمـت تنهـا در صورتـی بـه طـور کامـل 

انجـام می‌شـود کـه خدمـت از فشـار دولتی )خدمـت اجبـاری( به تنظیـم از طریق 

بـازار )خدمـت داوطلبانـه( تبدیـل شـود. درحالی‌کـه فـرض مـن ایـن اسـت کـه 

ایـن یـک تحـول اجتناب‌ناپذیـر بـرای آینـده‌ای نه‌چنـدان دور اسـت، موضـع مـن 

ایـن اسـت )از روی یـک فـرض هنجـاری کـه نظامی‌گـری را نفـی می‌کنـد( کـه 

اعمـال ایـن راه‌حـل بایـد تاحدامـکان بـه تعویـق بیفتـد و بایـد بـا برقـراری مجـدد 

نظـام مشـروعیت سـربازی، عمر خدمت اجبـاری افزایـش یابد. جایگزینـی انتقال 

بـه خدمـت داوطلبانـه هـم از نظـر اخلاقی و هم از نظر سیاسـی نادرسـت اسـت. 

از نظـر اخلاقـی، در خدمـت داوطلبانـه، ایـن دولـت نیسـت کـه میـزان خطری که 

فـرد در معـرض آن قـرار می‌گیـرد را تعییـن می‌کنـد، بلکـه بـازار ایـن کار را انجـام 

می‌دهـد. وضعیـت به‌گونـه‌ای نیسـت کـه خدمـت اجبـاری در حصـار جبر باشـد 

درحالی‌کـه در خدمـت داوطلبانـه جبـری وجـود نداشـته باشـد؛ در هـر دو اجبـار 

وجـود دارد، چـه از جانـب دولـت و چـه از جانـب نیروهـای داوطلب. ایـن نتیجه 

نقـض عدالـت اسـت، وقتـی نابرابـری، خطـر را بـه طـور طبیعـی از ذات خدمت 

سـربازی تعریـف می‌کنـد کسـانی را جذب می‌کنـد که گزینه‌هایشـان در بـازار کار 
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محدودتـر اسـت؛ بنابرایـن دولـت بـا مبلغـی نسـبتاً ناچیـز، "جسـم" جوانـان را با 

اسـتثمار وضعیـت تحت‌فشـار آنهـا بـه دسـت مـی‌آورد یعنی اقدامـی که اساسـاً با 

فحشـا و قاچـاق اعضـای بـدن کـه از نظر اخلاقـی فعالیت‌هـای مردودی هسـتند، 

تفاوتـی نـدارد. از نظر سیاسـی این اقـدام تغییر تـوازن قوا در جامعه اسـت که نوع 

تعهـد میـان شـهروند و کشـور را تغییـر می‌دهـد به‌گونـه‌ای کـه سـربازان زن و مرد 

را به‌عنـوان کسـانی کـه در قبال کشـور و جامعـه وظیفـه‌ای دارند به کسـانی تبدیل 

می‌کنـد کـه ظاهـراً طبـق انتخـاب آزادانـه مانند یـک کارمنـد خدمت می‌کننـد و با 

ایـن کار تعهـد آنها نسـبت بـه جامعه و کشـور تضعیف می‌شـود. همچنیـن، چنین 

تغییـری قرارگرفتـن گروه‌هـای قدرتمنـد )مرفـه( را در معـرض خطـرات مربـوط به 

خدمـت تضعیـف می‌کنـد و در نتیجـه علاقـه آنهـا بـه سیاسـت نظامـی را کاهـش 

می‌دهـد و این‌گونـه نظـارت غیرنظامـی بـر ارتـش ضعیـف خواهد شـد.

     ایضـاً جایگزینـی خدمـت غیرنظامی برای همه مناسـب نیسـت. ایده این اسـت 

کـه نابرابـری در خدمـت را بـا تحمیـل یـک تعهد خدمـت اجبـاری بر همـه مردان 

و زنـان جـوان برطـرف کنیـم و ارتـش بایـد انتخـاب کنـد که چه کسـی بـه خدمت 

نظامـی یـا غیرنظامـی خواهـد رفـت. کارگروهـی از محققـان در سـال 2013 در 

دانشـگاه آزاد تشـکیل و این گزینه مطرح شـد و به‌اتفاق آرا آن را رد کردند. محققین 

بـدون پرداختن به مسـائل هنجـاری مربوط بـه آزادی‌های فردی و دشـواری اجرای 

چنیـن خدمتـی، از جمله ادعاهـای زیر را مطـرح کردند: 

     1-وابسـتگی بیـن خدمـات اجتماعـی و وجـود خدمـت غیرنظامـی بـه وجـود 

خواهـد آمـد و ایـن امـر در آینـده باعـث تأخیـر اصلاحـات در خدمـت اجبـاری 

خواهد شـد.

      2-گسـترش خدمـت غیرنظامـی یـک جایگزیـن اساسـی برای خدمـت اجباری 

در کنـار رقابـت داخلـی بیـن ایـن مسـیرها ایجـاد خواهد کـرد و نتیجـه آن در طول 

سـالیان ممکـن اسـت در حقیقـت تسـریع در افـول موقعیـت خدمـت اجبـاری و 

نشـت از آن بـه خدمـت غیرنظامی باشـد. 
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     3-درگیـری بیـن نهادهـای دولتـی و شـهروندان عرب و افراط گرایـان ارتدوکس 

بـه وجود خواهـد آمد.

     4-هجـوم ده‌هـا هـزار داوطلـب به بـازار کار، تعادل را در بـازار برهم خواهد زد. 

کارگـران حقوق‌بگیـر در مشـاغل مختلـف و عمدتـاً در نقش‌هـای غیرحرفـه‌ای یـا 

نیمه‌حرفـه‌ای از بـازار کار اخـراج می‌شـوند، زیرا ممکن اسـت کیفیـت خدمات در 

صورتی‌کـه توسـط کارگـران غیر ماهرانجام شـود صدمـه ببیند.

بحـران خدمـت، بحـران مشـروعیت اسـت و نـه بحـران انگیـزه یـا شکسـت در 

سیاسـت؛ بنابراین وقتی مشـکل مشـروعیت اسـت، باید ابزارهایی را که مشروعیت 

را تقویت می‌کند، بهبود بخشید.

     برخالف همـه اینهـا، مـن یـک طـرح کلـی بـرای ایجـاد یـک الگـوی رسـمی 

خدمـت انتخابـی در چارچـوب مؤسسـه دموکراسـی اسـرائیل ارائـه کـردم، یعنـی 

تبدیـل الگـوی انتخابـی کـه در حقیقـت انجـام می‌شـود از حالـت غیررسـمی بـه 

رسـمی، مشـابه فراینـدی کـه سیسـتم ذخیـره طـی کـرده اسـت کـه اینها اصـول آن 

: هستند

     1- کشور درصد معینی از جمعیت را به خدمت خواهد گرفت.
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      2- کشـور تعییـن خواهـد کـرد کـه چه کسـانی بر اسـاس معیارهای تعیین شـده 

توسـط ارتـش و بـا تصویب کنسـت به خدمـت گرفته خواهند شـد.

پیشنهاد شده توسط کمیته Ben-Bassat ، مدت خدمت  اولیه  3- طبق طرح        

خدمت  دوره  یک  مرد  و  زن  سربازان  یافت.  خواهد  کاهش  سال  دو  به  به‌تدریج 

اجباری  و  اضافی  خدمت  دوره  یک  با  که  می‌دهند  انجام  را  کوتاه‌مدت  اجباری 

حداکثر تا سه سال که در شرایط خدمت دائمی انجام می‌شود، کامل خواهد شد.

     4- مـدت خدمـت زنـان و مـردان بـا هم برابر می‌شـود و در سیسـتم طبقه‌بندی، 

جابه‌جایـی و ترفیـع بـرای هـر دو جنس به طور یکسـان رفتار خواهد شـد.

     5- ضوابـط معافیـت از خدمت رسـمی و شـفاف خواهد بود. آنهـا اصل برابری 

را اعمـال خواهنـد کـرد، امـا »برابری بیـن واجدین شـرایط« و نه برابـری کورکورانه 

در مـورد تفاوت‌هـای بیـن گروهـی و بین‌فـردی. معیارهـا بـر اسـاس صلاحیـت 

شـخصی بـرای خدمـت سـربازی )تحصیلات، سالمت اخلاقی، سالمت روحی 

و جسـمی( و بر اسـاس شایسـتگی وظیفه شناسـی و بر اسـاس صلاحیت فرهنگی 

و گروهـی خواهـد بـود. معیـار فرهنگـی خدمـت گـروه هایی کـه شـیوه زندگی و 

فرهنـگ آنهـا در تضـاد مادی با خواسـته ها و ماهیت خدمت سـربازی اسـت یعنی 

اعـراب، مـردان افراطـی ارتدوکـس و زنـان مذهبی را حـذف می کند.

      6- ملاک معافیت، سـبک زندگی افراط‌گرایان ارتدوکس )مشـابه اصل معافیت 

زنـان مذهبـی( خواهـد بـود و نـه »آمـوزه هـای تـورات« تـا دیگـر یشیوا)جلسـات 

افراط‌گرایـان  از  و  نباشـد  از خدمـت  رهایـی  بـرای  پناهگاهـی  کنیسـه(  مذهبـی 

ارتدوکسـی کـه در ارتـش خدمـت نمی‌کننـد اجتنـاب نخواهـد کرد.

      7- کمک‌هزینـه معیشـت بـرای خدمت‌کننـدگان افزایـش قابل‌توجهـی نخواهد 

ازدسـت‌دادن  بـرای  سـربازان  بـه  خدمـت  اتمـام  کمک‌هزینه‌هـای  امـا  داشـت، 

سـال‌هایی کـه در زمینـه اشـتغال و تحصیـل پیشـرفت نکرده‌انـد نسـبت بـه افرادی 

کـه خدمـت نکرده‌انـد، غرامـت قابل‌توجهـی بـه آنهـا می‌دهـد.

      8- خدمـت غیرنظامـی فقـط بـرای افـرادی به‌صـورت داوطلبانه خواهـد بود که 
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از خدمـت معافیـت دریافـت کرده‌انـد و بـا پرداخـت هزینه معیشـت همراه اسـت. 

امـکان تبدیـل خدمت نظامی بـه غیرنظامی وجود نخواهد داشـت. مشـمولانی که 

بـر اسـاس ضوابـط مقرر برای خدمت سـربازی مناسـب تشـخیص داده نشـوند از 

خدمـت معاف خواهند شـد.

          

بـه طـور خلاصه در مرحلـه اول، نرخ اسـتخدام از نـرخ فعلی کاهـش قابل‌توجهی 

نخواهد داشت، اما رویه فعلی گزینش رسمی خواهد شد.

     حرکـت به‌سـوی یـک الگوی انتخابی رسـمی دارای مزایای آشـکاری نسـبت به 

وضعیـت فعلی و نسـبت بـه مدل‌های جایگزین اسـت:

·مـدل پیشـنهادی، اصـل خدمـت اجبـاری را حفـظ کـرده و بـه آن فضـای 
می‌دهـد. تنفسـی 

·ایـن کار واقعیـت موجـود را "روشـن" می‌کنـد، در حـال حاضر ایـن اقدام 
توسـط روندهـای خاکسـتری و غیررسـمی اداره می‌شـود که مشـروعیت آنها 

یعنـی خدمـت نابرابـر تحت یـک فرهنـگ برابری‌طلبانه مـورد تردید اسـت. با 

انجـام ایـن کار، تضادهایـی را کـه مشـروعیت ذاتـی الگـوی فعلـی را متزلزل 

می‌کنـد، کاهـش می‌یابـد.

·نیـازی بـه خدمـت اجبـاری بـرای خدمـات شـهروندی و خدمـت اجباری 
افـراط گرایـان ارتدوکـس و احتمـالًا اعـراب ندارد.

·ارتــش "بازی‌کــردن" بــا داده‌هــای ســربازی اجبــاری را بــرای نمایــش یــک 
ــا او را  ــن بازی‌ه ــرد. ای ــد ک ــف خواه ــه متوق ــاری برابری‌طلبان ــت اجب خدم
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بــه ابــزار دســت افــرادی می‌کنــد کــه نیــازی بــه ایــن کار ندارنــد، کســانی کــه 

ــتکاری‌های  ــان دس ــی‌دارد و همچن ــه م ــرویس نگ ــتند را در س ــب نیس مناس

ــا اجــرای ایــن طــرح، ارتــش توانایــی مقابلــه بــا  عــددی انجــام می‌دهــد. ب

ــه دســت  ــز ب ــده را نی ــازاد مــورد انتظــار در ســال‌های آین ــروی انســانی م نی

خواهــد آورد.
·ایـن مـدل تقریباً مزایـای مدل‌های مختلـف را تضمین می‌کند - کسـانی که 
می‌آمدنـد و بـه مزایـای مدل داوطلبـی )نیاز به معیشـت، میهن‌پرسـتی، انتظار 

تحـرک اجتماعـی( اشـاره می‌کردنـد، به خـط خواهند شـد. حتی بسـیاری از 

کسـانی کـه به طـور بالقوه به الگـوی داوطلبانه پاسـخ نخواهنـد داد، به‌عنوان 

بخشـی از اسـتخدام اجبـاری بـه دلیل درونـی کـردن هنجارهـای مربوطه، به 

ارتـش خواهند آمد.

زمـان آن فرا رسـیده اسـت که الگـوی خدمـت را به‌طورکلی موردبحث قـرار دهیم، 

این مقاله سـعی کرده اسـت تا سـهم کمی در این امر داشـته باشـد.
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